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 فلسفه عمومی نامهپاسخ 
 

 (۳گزینه  .1

 ملاک تحقق امکان بالقیاس :موضوع سؤال

توان تشخیص داد که دو شیء نسببت ببه یکبدیگر امکبان بالقیباس ای است که بر اساس آن میسؤال در پی تعیین معیار و ضابطه :منظور سؤال

توان گفت که وجود یکی از دو شیء، نسبت به وجود دیگری، نه ضروری است و نه ممتنع، بلکه صبرفا  ممکبن به عبارت دیگر، چه زمانی می  .دارند
 است؟

 معیار امکان بالقیاس در فلسفه اسلامی :عنوان کلی برای مفهوم سؤال

 :انتخاب گزینه صحیح علمیدلایل تخصصی و 

 (potential possibility in relation to another) «امکان بالقیاس»ویژه در مباحث مربوط به وجود و امکان، مفهوم در فلسفه اسلامی، به

هبا، بالضبروره مسبتلزم وجبود دیگبری ای میان دو شیء اشاره دارد که وجود یکبی از آناین نوع امکان، به رابطه  .ای برخوردار استاز اهمیت ویژه
تر، دو شیء زمبانی نسببت ببه یکبدیگر امکبان بالقیباس دارنبد کبه به بیان ساده .باشدنیست و عدم وجود یکی نیز مستلزم عدم وجود دیگری نمی

 .ها برقرار نباشدگونه رابطه ضروری و لازم بین آنهیچ
گونه رابطبه ضبروری وجبود اگر بین دو شیء هیچ .کند، دقیقا  همین معنا را بیان می«میان دو شئ، هیچ گونه علاقه لزومیه نباشد»، یعنی  3گزینه  

 .کنبدکند و عدم وجود یکی نیبز عبدم وجبود دیگبری را ایجباب نمیها، وجود دیگری را ایجاب نمینداشته باشد، در این صورت، وجود یکی از آن
 .بنابراین، وجود و عدم وجود هر یک از این دو شیء نسبت به دیگری، امری ممکن و غیرضروری خواهد بود

گیرد که به امکان ذاتی و درونی یک شبیء اشباره دارد، و همینبین در قرار می (essential possibility) «امکان بالذات»این مفهوم در مقابل 
کبه ببه ضبرورت و  (impossibility through another) «امتنباع ببالریر»و  (necessity through another) «ضبرورت ببالریر»مقابل 

امکان بالقیاس، بر استقلال نسبی دو موجود در ارتباط ببا یکبدیگر تیکیبد  .شوندامتناعی اشاره دارند که از طریق رابطه با موجودی دیگر حاصل می
 .دارد

 :پاسخ تشریحی گزینه صحیح

ببرای درک بهتبر ایبن موضبوع،  .کند، به درستی ملاک تحقق امکان بالقیاس را تبیین می«میان دو شئ، هیچ گونه علاقه لزومیه نباشد»،  3گزینه  
شود که ببر اسباس ای اطلاق میعلاقه لزومیه به هر نوع رابطه .را روشن کنیم (necessary relationship) «علاقه لزومیه»لازم است تا مفهوم 

تواند شبامل این نوع رابطه می .آن، وجود یک طرف، مستلزم وجود طرف دیگر باشد و یا عدم وجود یک طرف، مستلزم عدم وجود طرف دیگر باشد
 .علیت تامه، تضایف )مانند رابطه جزء و کل(، یا هر نوع وابستگی ذاتی و غیرقابل انفکاک باشد

وجبود  .ای وجود ندارد، بدین معناست که این دو شیء از نظر وجودی، مستقل از یکبدیگر هسبتندگونه علاقه لزومیههنگامی که بین دو شیء هیچ
توان گفبت ایبن در چنین شرایطی است که می .شودیکی، برای وجود دیگری ضروری نیست و عدم وجود یکی نیز به عدم وجود دیگری منجر نمی

هبا موجبود باشبد، و دارند؛ یعنی، امکان دارد که هر دو موجود باشند، امکان دارد که فقب  یکبی از آن «امکان بالقیاس»دو شیء نسبت به یکدیگر 
 .کدام موجود نباشند )البته به شرط آنکه وجود هر یک بالذات ممکن باشد(امکان دارد که هیچ

وجبود  «البف»در این صورت، ممکن اسبت   .ها نیستگونه رابطه ضروری بین آنوجود دارند و هیچ  «ب»و    «الف»برای مثال، فرض کنید دو شیء  
ایبن وضبعیت، مصبداق امکبان  .کدام وجود نداشبته باشبندوجود نداشته باشد، یا بالعکس، یا هر دو وجود داشته باشند، یا هیچ  «ب»داشته باشد و  
 .است «ب»و    «الف»بالقیاس بین  

 :گزینه صحیح تجزیه و تحلیل

 .«هیچ گونه علاقه لزومیه نباشد»و  «میان دو شئ»  :( از دو بخش اصلی تشکیل شده است3گزینه صحیح )گزینه  

این نوع امکان، ببه تنهبایی و در مبورد  .شودای است که بین دو موجود برقرار میدهد که امکان بالقیاس، رابطهاین بخش نشان می :میان دو شئ •

 .شودیک شیء واحد معنا ندارد، بلکه همواره به نسبت میان دو موجود سنجیده می

ای ببه هبر نبوع رابطبه «علاقه لزومیه»عبارت  .دهداین بخش، هسته اصلی تعریف امکان بالقیاس را تشکیل می :هیچ گونه علاقه لزومیه نباشد •

( دقیقبا  بیبانگر «هیچ گونه علاقه لزومیه نباشد»نفی این نوع رابطه ) .سازداشاره دارد که وجود یکی از طرفین را برای وجود طرف دیگر ضروری می
 .ها به یکدیگر است که شرط لازم برای تحقق امکان بالقیاس استاستقلال نسبی دو شیء و عدم وابستگی ضروری آن

 :تفسیر، نقد و بررسی گزینه صحیح

از آنجبا کبه   .کنبدویژه در مباحث مربوط به علم الهی و رابطه خداوند با مخلوقات، نقش مهمی ایفبا میمفهوم امکان بالقیاس در فلسفه اسلامی، به
 .ای ضبروری نیسبتالوجود بالذات هستند، رابطهشود، رابطه او با مخلوقات که ممکنالوجود بالذات است و وجود او از ذاتش ناشی میخداوند واجب

این رابطبه،  .شودبه عبارت دیگر، وجود خداوند، بالضروره مستلزم وجود مخلوقات نیست و عدم وجود مخلوقات نیز به عدم وجود خداوند منجر نمی
 .مصداقی از امکان بالقیاس بین خداوند و مخلوقات است

کند تا تمایز بین رواب  ضبروری و روابب  اتفباقی الوجود نیز، مفهوم امکان بالقیاس به ما کمک میهمینین، در بررسی رواب  بین موجودات ممکن
برای مثال، رابطه بین علت تامه و معلول، یک رابطه ضروری است و در نتیجه، علت تامه و معلول نسبت به یکدیگر امکبان بالقیباس   .را درک کنیم
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هبا گونه ضرورت ذاتی بین وجود آناما رابطه بین دو فرد انسان که در یک زمان و مکان مشخص حضور دارند، یک رابطه اتفاقی است و هیچ  .ندارند
 .بنابراین، این دو فرد نسبت به یکدیگر امکان بالقیاس دارند  .وجود ندارد

های غالب در فلسفه اسلامی سازگار است و به خوبی مفهوم مبورد دهد که این تعریف از امکان بالقیاس، با دیدگاهنقد و بررسی این گزینه نشان می
 .سازدگونه تناقض یا ابهامی در این تعریف وجود ندارد و به روشنی معیار تشخیص امکان بالقیاس را مشخص میهیچ .کندنظر را تبیین می

 :توضیحات تکمیلی

هر یبک از ایبن فلاسبفه در آثبار خبود ببه تفصبیل ببه  .سینا، فارابی، ملاصدرا، و سهروردی اشاره کردتوان به ابنترین این فلاسفه میاز جمله مهم
الحکمةة »و ملاصبدرا در کتباب  «الشبفا»سینا در کتاب برای مثال، ابن .اندمباحث مربوط به وجود، امکان، ضرورت، و رابطه بین موجودات پرداخته

 .اندبه طور مفصل به تبيين انواع امکان و ضرورت پرداخته  «المتعالية في الاسفار العقلية الاربعة

 :های دیگردلایل عدم انتخاب گزینه

 .دو شئ، معلولین علت ثالثه باشند :۱گزینه  •

در ایبن حالبت،   .ها به وجود آن علت ثالثه وابسبته اسبتاگر دو شیء، هر دو معلول یک علت ثالثه باشند، این بدان معناست که وجود هر دوی آن
با این حال، این رابطه، لزومبا  یبک   .ها به یک علت مشترک استبین این دو معلول، یک نوع رابطه غیرمستقیم وجود دارد که ناشی از وابستگی آن

ممکن است وجود یکی از این دو معلول بدون وجود دیگری ممکن باشد، حتی اگر هر دو   .آوردبین خود آن دو شیء به وجود نمی  «علاقه لزومیه»
 .بنابراین، معلول بودن دو شیء برای یک علت ثالثه، ملاک کافی برای تحقق امکان بالقیاس بین آن دو نیست  .به یک علت وابسته باشند

 .میان دو شئ، رابطه و علاقه لزومیه باشد :2گزینه  •

ای وجود داشبته باشبد، ببدین معناسبت کبه اگر بین دو شیء، رابطه و علاقه لزومیه  .کنداین گزینه، دقیقا  خلاف تعریف امکان بالقیاس را بیان می
تبوان گفبت کبه ایبن دو شبیء در چنین حالتی، دیگبر نمی .ها، به نحوی به وجود دیگری وابسته است و یا حتی مستلزم آن استوجود یکی از آن

 .ها به یکدیگر گره خورده است و مستقل از هم نیستنسبت به یکدیگر امکان بالقیاس دارند، زیرا وجود و عدم وجود آن

 .میان دو شئ، رابطه علیت و معلولیت باشد :۴گزینه  •

کنبد و به این معنا که علت تامه، بالضروره معلول خبود را ایجباد می  .شودرابطه علیت و معلولیت، در بسیاری از موارد، یک رابطه ضروری تلقی می
اگر بین دو شیء رابطه علیت و معلولیت برقرار باشد، معمولا  وجود معلول به وجبود علبت وابسبته اسبت و در   .معلول نیز به علت خود وابسته است

دهنده یبک در هر صورت، وجود این نوع رابطه، نشبان  .شودها، حتی وجود علت نیز به وجود معلول )به نحو بالقوه( وابسته دانسته میبرخی دیدگاه
 .نوع وابستگی و ضرورت بین دو شیء است که با مفهوم امکان بالقیاس که بر استقلال نسبی تیکید دارد، سازگار نیست

 :تخصصی مطالب

یعنی، ممکن است یک شبیء موجبود  .در فلسفه اسلامی، امکان به معنای عدم ضرورت وجود و عدم ضرورت عدم است :(Possibility) امکان •

 .بندی موجودات استامکان، یکی از مفاهیم بنیادین در تقسیم  .شود و ممکن است موجود نشود

دو شبیء  .نوعی از امکان که به رابطه بین دو شبیء اشباره دارد :(Potential Possibility in Relation to Another) امکان بالقیاس •

ها، بالضروره مستلزم وجود دیگری نباشد و عبدم وجبود یکبی نیبز مسبتلزم عبدم زمانی نسبت به یکدیگر امکان بالقیاس دارند که وجود یکی از آن
 .وجود دیگری نباشد

الوجود بالذات، آن اسبت کبه شیء ممکن .گرددنوعی از امکان که به ذات و ماهیت یک شیء برمی :(Essential Possibility) امکان بالذات •

 .وجود و عدم آن به خودی خود ضروری نیست

الوجود، آن اسبت کبه وجبود آن محبال یعنی، شیء ضروری .در فلسفه اسلامی، ضرورت به معنای عدم امکان عدم است :(Necessity) ضرورت •

 .الوجود )خداوند( مصداق بارز موجود ضروری استواجب  .است که نباشد

الوجود، آن است که وجود آن محبال یعنی، شیء ممتنع .در فلسفه اسلامی، امتناع به معنای عدم امکان وجود است :(Impossibility) امتناع •

 .تواند موجود شود )مانند اجتماع نقیضین(است و نمی

ای که بر اساس آن، وجود یک طرف، مستلزم وجود طرف دیگر باشد و یبا عبدم هر نوع رابطه :(Necessary Relationship) علاقه لزومیه •

 .تواند ناشی از علیت تامه، تضایف، یا هر نوع وابستگی ذاتی باشداین رابطه می  .وجود یک طرف، مستلزم عدم وجود طرف دیگر باشد

در فلسبفه اسبلامی،  .علت، آن چیزی است که وجود چیز دیگری )معلول( به آن وابسبته اسبت .رابطه بین علت و معلول :(Causality) علیت •

 .گیردانواع مختلفی از علت )مانند علت فاعلی، علت مادی، علت صوری، و علت غایی( مورد بحث قرار می

 .آن چیزی که وجودش به وجود علت وابسته است :(Effect) معلول •

در فلسفه اسبلامی، خداونبد ببه  .شود و عدم آن محال استموجودی که وجودش از ذاتش ناشی می :(Necessary Existent) الوجودواجب •

 .شودالوجود بالذات شناخته میعنوان واجب

تمام  .موجودی که وجود و عدم آن به خودی خود ضروری نیست و برای وجود یافتن به علت نیاز دارد :(Possible Existent) الوجودممکن •

 .الوجود هستندمخلوقات، ممکن
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 :منابع طراحی سوال

 .بخش مربوط به مابعدالطبيعه )الهيات بالمعني الاعم( :سینااثر ابن «الشفا»کتاب  •

 .جلد اول، مباحث مربوط به وجود و اقسام آن :اثر ملاصدرا «الحکمة المتعالیة فی الاسفار العقلیة الاربعة»کتاب  •

 .مباحث مربوط به امکان و ضرورت :اثر علامه طباطبایی «نهایة الحکمة»و  «بدایة الحکمة»کتاب  •

 اثر ابوعلي سينا )ابن سينا( الشفاء )الهیات( •

 اثر خواجه نصيرالدین طوسي شرح الاشارات و التنبیهات )جلد اول( •

 اثر علامه سيد محمدحسين طباطبایي بدایة الحکمة و نهایة الحکمة •

 اثر شهيد مرتضي مطهری  دروس فلسفه )جلد اول( •

 (2گزینه  .2

 :موضوع و منظور سؤال

ترین مفباهیم در فلسبفه اسبلامی، یعنبی رابطبه ببین ماهیبت و وجبود در مبورد ترین و بنیادیناین سؤال به بررسی یکی از مهم :موضوع سؤال •

 .پردازدالوجود )خداوند متعال( میواجب

های مختلف فلاسفه اسلامی پیرامون ایبن مسبئله اساسبی، هدف از طرح این سؤال، سنجش میزان درک و فهم داوطلبان از دیدگاه :منظور سؤال •

الوجود و موجبودات ممکبن همینین، سبؤال تبلاش دارد تبا تمبایز ببین واجبب .الوجود استبه ویژه دیدگاه اصالت وجود و وحدت وجود در واجب
 .الوجود( را در این زمینه مورد ارزیابی قرار دهد)ممکن

 الوجودوحدت ماهیت و وجود در واجب :عنوان کلی برای مفهوم سؤال •

 :گزینه صحیح علمیدلایل تخصصی و 

این عبارت، که در مکتبب  .کندرا تبیین می "الوجود ماهیته انیتهواجب"، به درستی معنای عبارت "الوجود هویتی جز وجود نداردواجب"،  ۲گزینه  
ای دارد، بیانگر این حقیقت است که در مورد خداوند متعبال، ذات و وجبود عبین یکدیگرنبد و هبیچ فلسفی صدرایی )حکمت متعالیه( جایگاه ویژه

الوجود صرفا  وجود است و هیچ ماهیتی زایبد ببر وجبود ببرای او قاببل به عبارت دیگر، واجب  .ها وجود نداردگونه تمایز مفهومی یا مصداقی بین آن
 .تصور نیست

تبرین ایبن اسبتدلالات، برهبان امکبان و یکی از مهم .این دیدگاه بر اساس استدلالات عقلی و شهودی متعددی در فلسفه اسلامی مطرح شده است
موجود ممکن، موجودی اسبت کبه وجبود و  .شوندالوجود تقسیم میالوجود و واجببر اساس این برهان، موجودات به دو دسته ممکن  .وجوب است

الوجود موجودی است که وجود برای او ضروری و ذاتبی اسبت و در مقابل، واجب  .عدم برای او یکسان است و برای موجود شدن نیازمند علت است
 .الوجود ماهیتی غیر از وجود در نظر بگیریم، آن ماهیت نسبت به وجود یا باید عین وجود باشد یبا غیبر آناگر برای واجب .عدم برای او محال است

اگر غیر از وجود باشد، آن ماهیت به وجبود نیازمنبد خواهبد ببود و در نتیجبه،  .اگر عین وجود باشد، تفاوتی با دیدگاه وحدت ماهیت و وجود ندارد
 .الوجود در تضاد استنیازی واجبالوجود در ذات خود مرکب از ماهیت و وجود خواهد شد که این امر با مفهوم بساطت و بیواجب

و علاوه بر این، فلاسفه مکتب حکمت متعالیه، به ویژه صدرالمتیلهین شیرازی، با تیکید بر اصالت وجود، معتقدند که حقیقت هسبتی، وجبود اسبت 
الوجود، که منبع و حقیقبت مطلبق وجبود اسبت، هبیچ گونبه حبد و در مورد واجب .شوندها، حدود و تعیناتی هستند که از وجود ناشی میماهیت

به این معناست که هویت و ذات خداونبد چیبزی جبز وجبود   "الوجود ماهیته انیتهواجب"بنابراین،    .تعینی وجود ندارد و او عین وجود مطلق است
 .حد و مرز نیستمحض و بی

 :پاسخ تشریحی گزینه صحیح

این عبارت کلیدی در فلسفه اسلامی، ببه ویبژه  .کندرا بیان می "الوجود ماهیته انیتهواجب"به طور دقیق و جامع، معنای عبارت (  ۲گزینه صحیح )
جبود در مکتب حکمت متعالیه، به این نکته اشاره دارد که در مورد خداوند متعال، هیچ گونه جدایی یا ترایری بین مفهوم ماهیت و مفهوم وجبود و

 .به عبارت دیگر، ذات و هستی خداوند عین یکدیگرند  .ندارد
در مبورد  .کنبددر فلسفه، ماهیت به چیستی و ذات یک شیء اشاره دارد، در حالی که وجود به تحقق و هستی آن شیء در عبالم واقبع دلالبت می

)ماهیت( قببل از تحقبق یبافتن  "انسان"برای مثال، مفهوم   .ها از وجودشان متمایز استموجودات ممکن )مانند انسان، درخت و غیره(، ماهیت آن
 .شودبه همین دلیل، فلاسفه معتقدند که در مورد موجودات ممکن، وجود عارض بر ماهیت می  .یک فرد خاص )وجود( در ذهن قابل تصور است

الوجود ماهیتی غیر از وجود در نظر بگیریم، این ماهیبت یبا بایبد عبین وجبود اگر برای واجب  .الوجود، این وضعیت متفاوت استاما در مورد واجب
اگر غیر از وجود باشبد، آن ماهیبت ببه وجبود نیازمنبد  .ایماگر عین وجود باشد، در واقع به همان وحدت ماهیت و وجود قائل شده  .باشد یا غیر آن

الوجود در زیبرا در ایبن صبورت، واجبب .نیاز و قائم به خود اسبت، منافبات داردالوجود که ذاتا  بیخواهد بود تا تحقق یابد، و این امر با مفهوم واجب
 .الوجود بودن او سازگار نیستذات خود مرکب از ماهیت و وجود خواهد بود و این ترکیب نیازمند علت خواهد بود، که با واجب

الوجود، ماهیت عین وجود است و هبیچ گونبه بنابراین، فلاسفه اسلامی، به ویژه صدرالمتیلهین، با تیکید بر اصالت وجود، معتقدند که در مورد واجب
حد و مرز است و هرگونه ماهیتی که غیر از وجود برای او در نظر گرفتبه شبود، الوجود، وجود مطلق و بیواجب .ها وجود نداردتمایز حقیقی بین آن
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به ایبن معناسبت کبه هویبت و ذات خداونبد چیبزی جبز   "الوجود ماهیته انیتهواجب"عبارت    .نهایت او خواهد بودبه معنای محدود کردن ذات بی
 .هستی محض و نامحدود نیست

 :گزینه صحیح تجزیه و تحلیل

تجزیبه و تحلیبل  .های غالب در فلسفه اسلامی، به ویژه حکمت متعالیبه، اسبتبه لحاظ فلسفی بسیار دقیق و متناسب با دیدگاه(  ۲گزینه صحیح )
 :دهد کهاین گزینه نشان می

در فلسبفه اسبلامی، ایبن  .این اصطلاح به موجودی اشاره دارد که وجود برای او ضروری و ذاتی است و عدم ببرای او محبال اسبت :الوجودواجب •

 .شوداصطلاح به خداوند متعال اطلاق می

هبیچ مفهبوم یبا ماهیبت  .الوجود چیزی غیر از خود وجبود نیسبتاین عبارت به این معناست که ذات و چیستی واجب :هویتی جز وجود ندارد •

 .وجود او عین ذات اوست  .دیگری که بخواهد به وجود او اضافه شود و او را محدود کند، وجود ندارد
 :کند براین دیدگاه تیکید می

 .خداوند متعال موجودی بسی  است و از هیچ گونه جزء ماهوی یا وجودی ترکیب نشده است :الوجودبساطت واجب •

 .وجود خداوند عین ذات اوست و او برای تحقق یافتن به هیچ چیز دیگری نیازمند نیست :الوجودنیازی مطلق واجببی •

هبا، حبدود و دیدگاه اصالت وجود، که در حکمت متعالیه محوریت دارد، معتقد اسبت کبه حقیقبت هسبتی، وجبود اسبت و ماهیت :اصالت وجود •

 .شودرسد و وجود عین ذات او میالوجود، این اصالت وجود به اوج خود میدر مورد واجب  .شوندتعیناتی هستند که از وجود ناشی می

 :تفسیر، نقد و بررسی کامل گزینه صحیح

ایبن دیبدگاه، کبه  .کنبدالوجود را به خوبی تفسبیر میاین گزینه، دیدگاه غالب در فلسفه اسلامی در مورد رابطه ماهیت و وجود در واجب :تفسیر •

رسد، تبلاش دارد تبا ببا تبیبین وحبدت ماهیبت و وجبود در سینا و به اوج خود در آثار صدرالمتیلهین میریشه در آثار فلاسفه بزرگی همیون ابن
 .الوجود، او را از هرگونه نقص و محدودیتی مبرا سازدواجب

برای مثبال، برخبی از فلاسبفه مشبائی، ضبمن پبذیرش  .از منظر برخی دیگر از مکاتب فلسفی، ممکن است نقدهایی بر این دیدگاه وارد شود :نقد •

ببا ایبن حبال، دیبدگاه وحبدت  .الوجود، ممکن است قائل به تمایز مفهومی بین ماهیت و وجود حتی در مبورد او باشبندضرورت وجود برای واجب
الوجود، به دلیل استدلالات قوی عقلی و سازگاری با سبایر صبفات الهبی، از مقبولیبت ببالایی در میبان فلاسبفه اسبلامی ماهیت و وجود در واجب

 .برخوردار است

ترین مباحث در متافیزیک اسلامی اسبت و فهبم آن، نقبش ترین و پیییدهدهد که این مسئله، یکی از عمیقبررسی این دیدگاه نشان می :بررسی •

این دیدگاه، همینین، تیثیرات مهمی ببر سبایر مباحبث فلسبفی، از جملبه بحبث در مبورد رابطبه   .مهمی در درک صحیح صفات و ذات الهی دارد
 .خداوند با عالم و چگونگی صدور موجودات از او دارد

  :توضیحات تکمیلی

او ببا ارائبه مکتبب  .ملاصدرا یکی از بزرگترین و تیثیرگذارترین فلاسفه جهان اسلام اسبت (:هجری قمری ۱۰۵۰-۹۷۹صدرالمتألهین شیرازی ) •

ترین ویژگی حکمت متعالیه، تیکید بر اصالت وجود و وحبدت وجبود مهم  .فلسفی حکمت متعالیه، تحولی عظیم در تاریخ فلسفه اسلامی ایجاد کرد
  .الوجود استدر واجب

o های مهمنظریه:  

هبا، ملاصدرا بر خلاف دیدگاه مشهور اصالت ماهیت، معتقد بود که حقیقت هسبتی، وجبود اسبت و ماهیت :اصالت وجود ▪

 .شوندمفاهیمی انتزاعی و ذهنی هستند که از وجود ناشی می

الوجود است و سایر موجبودات، او معتقد بود که وجود حقیقی و اصیل، تنها وجود واجب :الوجودوحدت وجود در واجب ▪

 .مظاهر و تجلیات آن وجود واحد هستند

نظریه حرکت در جوهر، که بر اساس آن، نه تنها اعراض بلکه خود جوهر موجودات نیز در حال ترییبر و  :حرکت جوهری ▪

 .تکامل است

 .تیکید بر نقش شهود و علم حضوری در کسب معرفت، به ویژه معرفت الهی :علم حضوری ▪

o آثار مهم:  

ترین اثر فلسفي ملاصدرا كةه در آن بةه ترین و جامعمهم (:الحکمة المتعالیة فی الاسفار العقلیة الاربعة )اسفار اربعه ▪

 .تفصيل به تبيين مباني حکمت متعاليه پرداخته است

 .اثری دیگر در زمينه فلسفه و عرفان :الشواهد الربوبیة فی المناهج السلوکیة ▪

 .كتابي در زمينه مبدأشناسي و معادشناسي :المبدأ و المعاد ▪

 .تفسيری فلسفي و عرفاني بر قرآن كریم :تفسیر القرآن الکریم ▪
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های فلاسبفه توان در اندیشبههای آن را میالوجود به طور برجسته در آثار ملاصدرا مطرح شده است، اما ریشهاگرچه مفهوم وحدت وجود در واجب

 .نیز مشاهده کرد سینا )ابوعلی سینا(ابنپیشین، به ویژه  

او در  .شیخ الرئیس، یکی از بزرگترین و پرنفبوذترین فلاسبفه و دانشبمندان تباریخ اسبلام و جهبان اسبت (:هجری قمری ۴2۸-۳۷۰سینا )ابن •

  .های مختلفی از جمله فلسفه، منطق، پزشکی، ریاضیات و نجوم آثار ارزشمندی از خود به جای گذاشته استزمینه

o های مهمنظریه:  

سینا قائل به تمایز بین ماهیت و وجود در موجودات ممکن بود و معتقد بود که وجود ببر ابن :تمایز بین وجود و ماهیت ▪

 .شودماهیت عارض می

 .های مشهور برهان امکان و وجوب را برای اثبات وجود خداوند مطرح کرداو یکی از صورت :برهان امکان و وجوب ▪

 .ای از عقولای در مورد چگونگی صدور عالم از خداوند از طریق سلسلهنظریه :نظریه عقول عشره ▪

o آثار مهم:  

 .دانشنامه جامع فلسفی و علمی :الشفا ▪

 .شدهای اروپا تدریس میها در دانشگاهترین اثر او در زمینه پزشکی که قرنمهم :القانون فی الطب ▪

 .خلاصه کتاب شفا در زمینه فلسفه :النجاة ▪

 .اثری مهم در زمینه منطق و فلسفه :الاشارات و التنبیهات ▪

الوجود به معنای صدرایی آن نپرداخته است، امبا تیکیبد او ببر ضبرورت وجبود سینا به صراحت به وحدت ماهیت و وجود در واجبدر حالی که ابن
 .ساز طرح چنین دیدگاهی در مکاتب بعدی شده استنیازی مطلق او، زمینهالوجود و بیبرای واجب

 :های دیگردلایل عدم انتخاب گزینه

 .ماهیت و وجود واجب در خارج متحدند :۱گزینه  •

o فبی الخبارج(  "در خارج"الوجود اشاره دارد، اما قید این گزینه اگرچه به نوعی به اتحاد ماهیت و وجود در واجب :دلیل عدم انتخاب(

الوجود ببه معنبای عینیبت و هویبت در فلسفه اسلامی، به ویژه در حکمت متعالیه، اتحاد ماهیت و وجبود در واجبب  .کننده استگمراه
این گزینه ممکن است این تصور را ایجاد کند کبه ماهیبت و وجبود دو مفهبوم جداگانبه   .هاست، نه صرفا  اتحاد در عالم خارجذاتی آن

الوجود، مباهیتی غیبر از وجبود اند، در حالی که دیدگاه صحیح این است که در مبورد واجببهستند که در خارج با یکدیگر متحد شده
 .وجود ندارد تا نیازی به اتحاد خارجی باشد

 .عوارض وجود واجب به نحو عروض مقولی هستند :۳گزینه  •

o پردازد، که موضوعی متفاوت از رابطه بین ماهیت و وجبود در این گزینه به بحث در مورد عوارض وجود واجب می :دلیل عدم انتخاب

ای است که موضبوع ببدون آن صبفات نیبز عروض مقولی به معنای عروض صفات و کیفیات بر موضوع به گونه  .الوجود استذات واجب
ها را به عنوان عوارض زایبد ببر وجبود او توان آنالوجود، صفات او عین ذات او هستند و نمیدر مورد واجب .تواند وجود داشته باشدمی

 .ندارد  "الوجود ماهیته انیتهواجب"بنابراین، این گزینه ارتباط مستقیمی با معنای عبارت    .در نظر گرفت

 .الوجود در وجود نیازمند حیثیت تعلیله نیستواجب :۴گزینه  •

o الوجود برای موجود شدن به علت نیازمند نیست، زیرا وجود ببرای او این گزینه بیانگر این حقیقت است که واجب :دلیل عدم انتخاب

امبا ایبن گزینبه ببه طبور مسبتقیم ببه معنبای عببارت   .الوجود بودن خداوند استاین مطلب صحیح است و از لوازم واجب  .ذاتی است
الوجود از علبت نیبازی واجببدر واقع، بی  .کندکه بیانگر وحدت ماهیت و وجود در ذات اوست، اشاره نمی  "الوجود ماهیته انیتهواجب"

 .کنددر وجود، ناشی از این است که وجود عین ذات اوست، اما خود این گزینه این معنا را به صراحت بیان نمی

 :تخصصیمطالب 

در فلسفه اسبلامی، ایبن  .موجودی که وجود برای او ضروری و ذاتی است و عدم برای او محال است :(Necessary Existent) الوجودواجب •

 .شوداصطلاح به خداوند متعال اطلاق می

تمبام  .موجودی که وجود و عدم برای او یکسان است و برای موجبود شبدن نیازمنبد علبت اسبت :(Contingent Existent) الوجودممکن •

 .الوجود هستندموجودات عالم غیر از خداوند متعال، ممکن

 .به عبارت دیگر، ذات و چیستی یک شیء .شوددر مورد یک شیء گفته می  "چیست؟"آن چیزی که در پاسخ به سؤال   :(Essence) ماهیت •

 .تحقق و هستی یک شیء در عالم واقع :(Existence) وجود •

الوجود واجبب"در عببارت  .روداصطلاحی که در فلسفه اسلامی برای اشاره به خود وجود و تحقبق ببه کبار مبی :(Ipseity/Existence) انیت •

 .الوجود استبه معنای وجود و هستی واجب  "انیته"،  "ماهیته انیته
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هبا، مفباهیمی انتزاعبی و دیدگاهی فلسفی که معتقد است حقیقت هستی، وجود اسبت و ماهیت :(Primacy of Existence) اصالت وجود •

 .این دیدگاه محور اصلی مکتب حکمت متعالیه است  .شوندذهنی هستند که از وجود ناشی می

دیدگاهی فلسفی که معتقد است حقیقت هسبتی، ماهیبت اسبت و وجبود، مفهبومی عارضبی ببر  :(Primacy of Essence) اصالت ماهیت •

 .این دیدگاه در فلسفه مشاء طرفداران زیادی داشته است  .ماهیت است

دیدگاهی عرفانی و فلسفی که معتقد است حقیقت هستی، واحبد و یگانبه اسبت و تمبام موجبودات،  :(Unity of Existence) وحدت وجود •

 .الوجود استدر فلسفه صدرایی، وحدت وجود به معنای وحدت وجود در واجب .مظاهر و تجلیات آن حقیقت واحد هستند

الوجود موجودی بسی  است و از هیچ گونه جزء ماهوی یا وجودی ترکیب نشبده واجب .به معنای عدم ترکیب از اجزاء :(Simplicity) بساطت •

 .است

الوجود در وجود خود نیازمند حیثیت تعلیلبه نیسبت، زیبرا وجبود واجب .جنبه علیت و وابستگی به علت :(Causal Aspect) حیثیت تعلیله •

 .عین ذات اوست

تواند وجود ای که موضوع بدون آن صفات نیز میعروض صفات و کیفیات بر موضوع به گونه :(Categorical Predication) عروض مقولی •

 .داشته باشد

مکتب فلسفی که توس  صدرالمتیلهین شیرازی بنیانگذاری شد و بر اصالت وجبود، وحبدت  :(Transcendent Wisdom) حکمت متعالیه •

 .الوجود، حرکت جوهری و علم حضوری تیکید داردوجود در واجب

 :منابع فارسی طراحی سؤال

هةای مربةوط بةه بةه ویة ج جلةد اول و بخش :الحکمة المتعالیة فی الاسفار العقلیة الاربعة )اسفار اربعههه( اثههر صههدرالمتشلهین شههیرا   •

 .الوجود و اصالت وجودواجب

این كتاب، شرحي جامع بر منظومه حکمت اسةت كةه بةه مباحةث مهةم فلسةفه اسةلامي از جملةه  :شرح منظومه اثر حاج ملاهاد  سبزوار  •

 .پردازدالوجود ميواجب

کتاب، از متون درسی مهم فلسفه اسلامی هستند که به طبور  این دو :بدایة الحکمة و نهایة الحکمة اثر علامه سید محمدحسین طباطبایی •

 .اندالوجود و صفات او پرداختهمفصل به بحث در مورد واجب

 (۴گزینه  .3

 در فلسفه اسلامی «امکان»مفهوم    :موضوع سؤال

 .در چارچوب فلسفه اسلامی و تمایز آن از مفاهیم مشابه  «امکان»تعیین دقیق معنای اصطلاحی    :منظور سؤال

 تبیین مفهوم فلسفی امکان در حکمت اسلامی  :عنوان کلی مفهوم سؤال

 :انتخاب گزینه صحیح علمیدلایل تخصصی و 

این بدان معناست که امکبان، وصبفی ذاتبی  .گرددبازمی «ماهیت»به  «امکان»در فلسفه اسلامی، به ویژه در مکتب مشاء و حکمت متعالیه، مفهوم 
ببه عببارت  .الوجود اسبتطرف و ممکنماهیت به خودی خود نه موجود است و نه معدوم، بلکه نسبت به وجود و عدم، بی  .برای ماهیت اشیاء است

این امکان، استعداد و قابلیت برای موجود شبدن  .دیگر، تا زمانی که ماهیت به عرصه وجود قدم نگذاشته، در مرتبه ذات خود، صرفا  یک امکان است
 .را در دل خود دارد

وجود، عارضی بر ماهیت اسبت و ماهیبت، فبرف و بسبتری   .در فلسفه اسلامی دارد  «وجود»و    «ماهیت»این دیدگاه ریشه در تفکیک اساسی بین  
 .امکان، پیش از تحقق وجود، در ذات ماهیت نهفته است  .شوداست که وجود بر آن حمل می

 :پاسخ تشریحی گزینه صحیح

تر ایبن موضبوع، لازم اسبت ببه ببرای درک عمیبق .کنبدرا در فلسفه اسلامی تبیین می «امکان»، به درستی مفهوم «ماهیت»گزینه صحیح، یعنی  
 :تر این مفهوم بپردازیمدقیق

 (:تجزیه و تحلیل گزینه صحیح )ماهیت •

o حیبوان نباطق»به عنوان مثال، ماهیت انسان،  .یک شیء است «چیستی»ماهیت در فلسفه اسلامی، پاسخ به سؤال  :تعریف ماهیت» 

 .کنددهد که آن را از سایر اشیاء متمایز میماهیت، جوهر و ذات اصلی یک شیء را تشکیل می  .است

o به بیبان دیگبر،  .از منظر فلسفه اسلامی، ماهیت به خودی خود نه متصف به وجود است و نه متصف به عدم :ارتباط ماهیت و امکان

 «امکبان»طرفی و عدم اقتضا نسبت به وجبود و عبدم، همبان معنبای این بی  .یک از این دو را نداردماهیت در ذات خود، اقتضای هیچ
 .ناپذیر از ماهیت استاین امکان، وصفی ذاتی و جدایی  .ماهیت، ممکن است موجود شود و ممکن است موجود نشود  .است

o هنگامی که علت تامه برای وجود یک ماهیت فراهم شود، آن ماهیت از عالم امکان به عالم وجود قدم  :نقش ماهیت در تحقق وجود

 .اما تا پیش از آن، در مرتبه ذات خود، صرفا  یک امکان برای وجود یافتن بوده است  .گذاردمی
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 :تفسیر، نقد و بررسی گزینه صحیح •

o آنها با تفکیبک دقیبق ببین ماهیبت و  .ای داردسینا و پیروان او، جایگاه ویژهاین دیدگاه در فلسفه اسلامی، به ویژه در آثار ابن :تفسیر

هایی اسبت کبه امکبان وجبود بر اساس این دیدگاه، عالم، مملو از ماهیت  .وجود، توانستند تبیین منسجمی از مفهوم امکان ارائه دهند
 .گیردها تعلق میالوجود )خداوند( است که به این ماهیتیافتن دارند و وجود، فیض و عطای واجب

o صدرالمتیلهین با طرح اصالت وجبود، معتقبد  .اندبرخی از فلاسفه، مانند صدرالمتیلهین شیرازی، نقدهایی بر این دیدگاه وارد کرده :نقد

با این حال، حتی در این دیدگاه نیز، مفهوم امکان به نوعی ببا  .است که اصالت از آن وجود است و ماهیت، امری اعتباری و ذهنی است
 .شودماهیت مرتب  است، زیرا ماهیت، فرف تعینات وجودی است و امکان، به نحوی در این تعینات لحاظ می

o دیدگاه رایج در فلسفه اسلامی، به ویژه در حوزه آموزش فلسفه، همینان بر محوریت ماهیت در تبیین امکبان اسبتوار اسبت :بررسی. 

 .دهداین دیدگاه، فهم دقیقی از رابطه بین ذات و هستی اشیاء ارائه می

 :توضیحات تکمیلی

هبای مهمبی ماننبد او در کتاب .ترین فلاسفه و پزشبکان جهبان اسبلامهجری قمری( یکی از بزرگ ۴۲۸-3۷۰)حدود  :(Avicenna) سیناابن •

النجاة )كتاب نجات(، به تفصيل به بحث دربارج مفاهيم متافيزیکي از جمله ماهيةت، وجةود، ، القانون فی الطب )قانون در طب(، و (کتاب شفا)الشفا  
سينا با تأكيد بر تمایز بين ماهيت و وجود، نقش مهمي در تبيين مفهوم امکان به عنوان وصفي ذاتي بةرای ماهيةت ایفةا ابن  .و امکان پرداخته است

 .الوجود از اركان فلسفه مشاء اسلامي استالوجود و ممکننظریه او در باب واجب  .كردج است

او در آثةار خةود ماننةد حکمةة الاشةراق  .گذار مکتب اشراق در فلسفه اسةلاميهجری قمری( بنيان ۵۴۹-۵۸۷) :(Suhrawardi) سهرورد  •

شناسةي های نویني در زمينه هستي)حکمت اشراق( و التلویحات اللوحيه و العمليات الارشيه )التلویحات(، ضمن تأثيرپذیری از فلسفه مشاء، دیدگاج
اگرچه تمركز اصلي سهروردی بر نور و اشراق است، اما او نيز به مفهوم امکان در چارچوب فلسفه خود پرداختةه   .شناسي مطرح كردج استو معرفت
 .است

او در اثر سترگ خود الحکمة المتعالية في الاسفار العقليةة  .گذار حکمت متعاليههجری قمری( بنيان ۹۷۹-۱۰۵۰) :(Mulla Sadra) ملاصدرا •

های فلاسفه پيشين پرداختةه و نظةام فلسةفي جةامعي را ارارةه كةردج الاربعة )حکمت متعاليه در سفرهای چهارگانه عقلي(، به نقد و بررسي دیدگاج
نظریه اصالت وجود ملاصدرا، اگرچه با دیدگاج اصالت ماهيت متفاوت است، اما مفهوم امکان همچنان در نظام فلسفي او جایگاج مهمةي دارد و   .است

 .شودبه نحوی با تعينات وجود مرتبط مي

 :ها  دیگردلایل عدم انتخاب گزینه

ماهیبت، در ذات خبود،  .ای مقبدم ببر وجبود داردامکبان، مرتببه .وجود، تحقق و فعلیبت یبافتن ماهیبت اسبت :(Existence) وجود :۱گزینه  •

 .تواند معادل با امکان باشد، بلکه نتیجه تحقق امکان استبنابراین، وجود نمی  .شودالوجود است و وجود، عارضی است که بر آن حمل میممکن

در حالی که امکبان، وصبفی ببرای  .موجود، چیزی است که وجود یافته و از عالم امکان به عالم وجود آمده است :(Existent) موجود :2گزینه  •

توانبد بنابراین، موجبود نمی  .الوجودی لزوما  موجود نیستالوجود بوده است، اما هر ممکنهر موجودی قبلا  ممکن  .ماهیت قبل از تحقق وجود است
 .تعریف جامعی برای امکان باشد

تری از ایبن گزینبه، تعریبف دقیبق :(The absence of both necessity and impossibility) سههلب ضههرورتین :۳گزینههه  •

الوجود، موجودی است کبه وجبود و عبدم آن ممکن .به طور مطلق «امکان»دهد، نه خود مفهوم ارائه می (contingent being) «الوجودممکن»
وصبفی  «امکبان»این وصف، بیانگر نوعی از موجودات است، در حالی که  .تواند معدوم شودتواند موجود شود و هم میضروری نیست، یعنی هم می

 «امکبان»تبر به عبارت دیگر، سلب ضرورتین، یکی از مصادیق مفهوم کلی .شودبرای ماهیت است که زمینه ساز تحقق یا عدم تحقق آن موجود می
 .است، اما معادل با آن نیست

 :تخصصیمطالب 

به عبارت دیگر، شیء ممکن، نبه  .در فلسفه اسلامی، به معنای عدم ضرورت وجود و عدم برای یک شیء یا ماهیت است :(Possibility) امکان •

 .الوجودالوجود است و نه ممتنعواجب

ذات و جوهر اصلی یک شیء کبه آن را از سبایر اشبیاء متمبایز  .درباره یک شیء «چیست؟»پاسخ به سؤال  :(Essence/Quiddity ) ماهیت •

 .الوجود استطرف و ممکندر فلسفه اسلامی، ماهیت به خودی خود نه موجود است و نه معدوم، بلکه نسبت به وجود و عدم، بی .کندمی

در فلسفه اسلامی، به ویژه در حکمت متعالیه، بحث اصالت وجود در مقابل اصبالت  .تحقق و فعلیت یافتن ماهیت :(Existence/Being) وجود •

 .ماهیت مطرح است

تمبام  .موجودی که وجود و عدم آن ضبروری نیسبت و ببه علبت خبارج از ذات خبود نیازمنبد اسبت :(Contingent Being ) الوجودممکن •

 .الوجود هستندمخلوقات، ممکن

الوجود ببه در فلسفه اسبلامی، واجبب .موجودی که وجود آن عین ذات اوست و عدم برای او محال است :(Necessary Being) الوجودواجب •

 .شودخداوند متعال اطلاق می
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 .موجودی که وجود آن محال و غیرممکن است، مانند اجتماع نقیضین :(Impossible Being ) الوجودممتنع •

دیدگاهی در فلسفه اسلامی که معتقد است اصالت و واقعیت از آن ماهیت اسبت و وجبود، امبری  :(Primacy of Essence ) اصالت ماهیت •

 .شودسینا، نسبت داده میاین دیدگاه بیشتر به فلاسفه مکتب مشاء، به ویژه ابن  .شوداعتباری و ذهنی است که بر ماهیت عارض می

دیدگاهی در فلسفه اسلامی که معتقد است اصالت و واقعیت از آن وجود است و ماهیبت، امبری  :(Primacy of Existence ) اصالت وجود •

 .این دیدگاه از مبانی اصلی حکمت متعالیه صدرالمتیلهین شیرازی است .شوداعتباری و ذهنی است که از حدود وجود انتزاع می

رود و ببه معنبای آن اسبت کبه الوجود به کار مبیاصطلاحی که برای تعریف ممکن :(Negation of Both Necessities) سلب ضرورتین •

 .کدام ضروری نیستندوجود و عدم آن شیء، هیچ

   :منابع فارسی طراحی سؤال

های های علمیبه و دانشبگاهاین کتاب از منابع اصلی درسی فلسفه اسلامی در حوزه  .)جلد اول و دوم( اثر محمدتقی مصباح یزدی  آموزش فلسفه .1

 .شناسی، از جمله مفهوم امکان، ماهیت و وجود پرداخته استایران است و به تفصیل به مباحث هستی

این کتاب نیز از متون مهم درسبی فلسبفه اسبلامی   .منطق و حکمت( اثر ملاهادی سبزواری با حواشی اساتید مختلف  :)بخش اول  شرح منظومه .2

 .پردازداست و به تبیین دقیق مفاهیم فلسفی می

این دو کتاب از متون آموزشی سطح بالای فلسفه اسلامی هستند کبه ببه   .اثر علامه سید محمدحسین طباطبایی  بدایة الحکمة و نهایة الحکمة .3

 .پردازندصورت خلاصه و در عین حال عمیق به مباحث مختلف فلسفی می

 (۱گزینه  .4

 .رابطه بین بالقوه و بالفعل در فلسفه اسلامی :موضوع سؤال •

سنجش درک عمیق از نحوه تبیین رابطه میان مفهوم بالقوه و بالفعبل در چبارچوب فلسبفه اسبلامی و تمبایز آن از سبایر مقبولات  :منظور سؤال •

 .شناختی نظیر نوع، جنس و ماهیتهستی

 .شناختی رابطه بالقوه و بالفعل در فلسفه اسلامیتحلیل هستی :عنوان کلی برای مفهوم سؤال •

 :انتخاب گزینه صحیح علمیدلایل تخصصی و 

رییبر و در فلسفه اسلامی، به ویژه در سنت مشائی که از ارسطو تیثیر پذیرفته است، مفهوم بالقوه و بالفعل از مفاهیم بنیبادین در تبیبین حرکبت، ت
، به این دلیل صحیح است که هم حالت بالقوه و هم حالبت بالفعبل، هبر دو "رابطه دو وجود"، یعنی  ۱گزینه    .رودتحقق وجودی اشیاء به شمار می

شیء بالقوه، دارای امکان وجودی برای تحقق یک صفت یا حالت است، در حالی که شیء بالفعبل،   .به نحوی از انحاء، دال بر وجود و هستی هستند
ای میبان دو مرتببه یبا وضبعیت از وجبود بنابراین، رابطه میان این دو حالت، در نهایت، رابطه .آن صفت یا حالت را به طور محقق و موجود داراست

به عبارت دیگر، قبل از اینکه بپرسیم ماهیت ببالقوه یبا  .این دیدگاه با تیکید فلسفه اسلامی بر اصالت وجود و تقدم آن بر ماهیت سازگار است  .است
 .بالفعل چیست، باید بپذیریم که هر دو در ساحت وجود تحقق دارند، هرچند به صورت متفاوت

 :پاسخ تشریحی گزینه صحیح

ایبن انتخباب مبتنبی ببر نگبرش  .ای برخوردار استدر تبیین نسبت میان بالقوه و بالفعل در فلسفه اسلامی از جایگاه ویژه  "رابطه دو وجود"گزینه  
هنگبامی کبه از چیبزی ببه  .شودترین مفهوم فلسفی در نظر گرفته میترین و بنیادینشناختی خاصی است که در آن، وجود به عنوان اصلیهستی

این امکبان و اسبتعداد،  .گوییم، منظور این است که آن چیز دارای امکان و استعداد برای تحقق یافتن به صورت خاصی استعنوان بالقوه سخن می
به همین ترتیب، هنگامی کبه از چیبزی ببه عنبوان  .خود، نوعی از وجود را در بر دارد، هرچند وجودی است که هنوز به فعلیت کامل نرسیده است

 .کنیم، منظور این است که آن چیز، آن امکان و استعداد را به طور کامل و محقق داراست و وجود آن به فعلیت رسیده استبالفعل یاد می
وجبودی کبه در حالبت امکبان و اسبتعداد اسبت )ببالقوه( و   :ای میان دو وضعیت یا مرتبه از وجود استبنابراین، رابطه میان بالقوه و بالفعل، رابطه

ببرای  .تواند تحول و ترییرات موجودات را تبیبین کنبداین دیدگاه، به خوبی می  .وجودی که آن امکان و استعداد در آن تحقق یافته است )بالفعل(
هنگبامی کبه ایبن دانبه رشبد   .مثال، یک دانه بالقوه یک درخت است؛ یعنی دارای امکان و استعداد وجودی برای تبدیل شدن به یک درخت است

در این فرایند، وجبود از حالبت ببالقوه ببه حالبت بالفعبل   .گرددشود، آن وجود بالقوه به وجود بالفعل تبدیل میکند و به یک درخت تبدیل میمی
 .شودمنتقل می

های اصلی فلسفه اسلامی، به ویژه تیکید بر وحدت وجود )در برخی مکاتب( و اصالت وجود )در مکتب مشاء و حکمبت متعالیبه( این تفسیر با آموزه
ای از در این دیدگاه، همه موجودات، مراتب و تجلیات مختلف یک حقیقت واحد وجود هستند و حرکت از بالقوه ببه بالفعبل، جلبوه  .همخوانی دارد

 .تحقق و کمال این وجود در مراتب مختلف آن است

 :گزینه صحیح تجزیه و تحلیل

 :های مختلف تجزیه و تحلیل کردتوان از جنبهرا می  "رابطه دو وجود"گزینه  

ببالقوه و بالفعبل ببه عنبوان دو  .دهبدشناختی است که وجود را محور اصلی تحلیبل قبرار میاین گزینه بر مبنای دیدگاه هستی :شناختیهستی •

 .شوندوضعیت از وجود در نظر گرفته می
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موجودات از حالت امکان و استعداد )بالقوه( به سوی تحقق و فعلیت )بالفعبل(  .دهنده پویایی و تحول در عالم هستی استاین رابطه نشان :پویایی •

 .انددر حرکت

تر از وجود بالفعل است و حرکت به سبوی ای نازلوجود بالقوه، مرتبه .توان این رابطه را در چارچوب مراتب وجود نیز تبیین کردمی :مراتب وجود •

 .شودفعلیت، نوعی ارتقاء در مراتب وجود محسوب می

ببرای مثبال،  .شوددر بسیاری از موارد، وجود بالقوه به عنوان علت مادی و وجود بالفعل به عنوان معلول یا غایت در نظر گرفته می :علت و معلول •

 .ماده اولیه بالقوه صورت را در خود دارد و صورت، فعلیت آن ماده است

 :تفسیر، نقد و بررسی کامل گزینه صحیح

هر دو مفهوم، به نحوی از انحباء، بیبانگر  .کندای در درون ساحت وجود تفسیر میاین گزینه، رابطه میان بالقوه و بالفعل را به عنوان رابطه :تفسیر •

 .وجود هستند، با این تفاوت که یکی بیانگر امکان و دیگری بیانگر تحقق آن امکان است

ممکن است برخی این دیدگاه را مورد نقد قرار دهند و استدلال کنند کبه ببالقوه و بالفعبل، بیشبتر ببه صبفات و حبالات موجبودات مرببوط  :نقد •

دهند که صفات و حبالات نیبز در نهایبت، تعینبات و مظباهر وجبود هسبتند و با این حال، مدافعان این دیدگاه پاسخ می  .شوند تا به خود وجودمی
 .ها را به طور کامل از وجود جدا کردتوان آننمی

تبیین حرکت، ترییر و تحقبق در  .این دیدگاه، از انسجام درونی برخوردار است و با بسیاری از اصول و مبانی فلسفه اسلامی سازگاری دارد :بررسی •

 .عالم هستی از طریق این رابطه، یکی از کارکردهای مهم آن است

 :توضیحات تکمیلی

 ) و فعبل (dynamis ) ارسبطو ببرای تبیبین حرکبت و ترییبر در جهبان، مفهبوم قبوه (قبههل از مههیلاد ۳۸۴-۳22) (Aristotle) ارسطو •

energeia) قوه به معنای امکان و استعداد برای چیزی بودن یا انجام کاری است، در حالی که فعل به معنای تحقق و فعلیت یبافتن  .را مطرح کرد
نظریبه  .به کار برده اسبت "اخلاق نیکوماخوسی"و  "متافیزیک"، "فیزیک"ارسطو این مفاهیم را در آثار مهم خود مانند   .آن امکان و استعداد است

های توانبد ببه صبورتبرای مثال، مباده اولیبه ببالقوه می .او در مورد چهار علت )مادی، صوری، فاعلی و غایی( نیز با مفهوم قوه و فعل مرتب  است
 .صورت، فعلیت آن ماده است  مختلف درآید و

او  .ابن سینا، فیلسوف و پزشک برجسته ایرانی، تیثیر عمیقی بر فلسفه اسلامی و غربی گذاشبت (میلادی ۹۸۰-۱۰۳۷) (Avicenna) ابن سینا •

ابن سینا با تیکید ببر اصبالت وجبود، ایبن مفباهیم را در   .، به تفصیل به بحث درباره مفهوم قوه و فعل پرداخته است"الشفا"در کتاب مشهور خود،  
او معتقد بود که وجود، امری اصیل و مقدم بر ماهیت است و قوه و فعل، دو حالبت یبا مرتببه از وجبود را   .شناسی خود تبیین کردچارچوب هستی

الوجبودات الوجود )خداونبد( و ممکنابن سینا همینین از این مفاهیم برای تبیین حرکت جوهری و عرضی و نیز رابطه میان واجب  .دهندنشان می
 .استفاده کرد

های مفصبل و دقیبق خبود ببر آثبار ابن رشد، فیلسوف و قاضی مسلمان اندلسی، به دلیل شرح (میلادی ۱۱26-۱۱۹۸) (Averroes) ابن رشد •

 .های ارسطو را به طور دقیق تبیبین و دفباع کنبداو نیز به بحث درباره مفهوم قوه و فعل پرداخته و تلاش کرده است تا دیدگاه  .ارسطو شهرت دارد
)ردا  بر غزالی(، به اهمیت این مفاهیم در فهم جهان طبیعی و متافیزیک ارسطویی تیکید کبرده   "تهافت التهافت"ابن رشد در آثار خود، به ویژه در  

 .است

 :های دیگر سؤال نیز به مفاهیم مهمی در فلسفه اسلامی اشاره دارندگزینه

رابطه بالقوه و بالفعبل،  .ای از موجودات است که در صفات اساسی مشترک هستنددر منطق و فلسفه، بیانگر دسته (species) نوع :رابطه دو نوع •

ای میبان تواند در مورد انواع مختلف موجودات صدق کند )مثلا  یک تخم مرغ بالقوه یک جوجه است که از نوع مرغ است(، اما ذاتا  رابطبهاگرچه می
 .ای در درون وجود یک شیء در مراحل مختلف آن استدو نوع نیست، بلکه رابطه

هماننبد نبوع،  .تر مشترک هسبتندشود که در صفات عامتر از نوع است و شامل انواع مختلفی میای کلیمقوله (genus) جنس :رابطه دو جنس •

ای در مورد یک فرد یا یک نوع خاص است که از حالبت امکبان ببه حالبت فعلیبت ای میان دو جنس نیست، بلکه رابطهرابطه بالقوه و بالفعل، رابطه
 .رسدمی

توانند ببه در حالی که بالقوه و بالفعل می .یک شیء است "چیستی"در فلسفه، پاسخ به سؤال  (essence/quiddity) ماهیت :رابطه دو ماهیت •

 .دهبدماهیت یک شیء نیز مربوط شوند )مثلا  ماهیت بالقوه یک درخت در دانه وجود دارد(، اما رابطه اساسی میان این دو، در سطح وجبود ر  می
 .به عبارت دیگر، قبل از تحقق ماهیت بالفعل، وجود بالقوه آن باید مفروض باشد

 :های دیگردلایل عدم انتخاب گزینه

ای میان دو دسته یبا نبوع متفباوت از موجبودات نیسبت، بلکبه این گزینه نادرست است زیرا رابطه بالقوه و بالفعل، رابطه :رابطه دو نوع :2گزینه  •

برای مثال، یک دانه بالقوه یک درخبت از   .دهدای است که در درون یک موجود واحد یا یک نوع خاص در مراحل مختلف وجودی آن ر  میرابطه
 .ای متفاوت از تحقق وجودیهمان نوع است )گیاه(، فق  در مرحله
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 (۴گزینه  . 21

 پذیر پس از دو بار عکس مستویهای منطقی بازگشتگزاره  :عنوان

 :شرح منظور و موضوع سوال

ببر روی  (Conversion) "عکس مستوی"های منطقی است که پس از انجام دو مرتبه عمل سوال مطرح شده در پی شناسایی آن دسته از گزاره
جایی موضبوع و محمبول یبک گبزاره ببا حفبظ کیفیبت در منطق، جاببه  "عکس مستوی"منظور از    .گردندها، مجددا  به حالت اولیه خود بازمیآن

 هبای حملبیهدف اصلی سوال، سنجش درک مخاطب از قواعد و نتایج اعمال عکس مسبتوی ببر انبواع مختلبف گزاره .)ایجابی یا سلبی( آن است

(Categorical Propositions) باشدمی. 

 :دلایل تخصصی و علمی انتخاب گزینه مناسب

دلیل این امر بر اسباس اصبول منطبق سبنتی و منبابع معتببر علمبی فلسبفه  .ی صحیح است، گزینه"موجبة جزئیه و سالبه کلیه"، یعنی  ۴گزینه  
 :)مبحث منطق( به شرح زیر است

 :گزینه صحیح پاسخ تشریحی

ببر  .شبودبیبان می "بعضی الف، ب است"گزاره موجبه جزئیه به صورت  :(Particular Affirmative Proposition - I) موجبۀ جزئیه •

بعضبی ب، البف " :اندجا شبدهاساس قواعد منطق، عکس مستوی موجبه جزئیه نیز یک گزاره موجبه جزئیه است کبه موضبوع و محمبول آن جاببه
 :به عبارت دیگر  .گردیمبازمی  "بعضی الف، ب است"حال اگر یک بار دیگر عکس مستوی بر این گزاره اعمال شود، مجددا  به گزاره اولیه    ."است

o بعضی الف، ب است  :گزاره اولیه. 
o بعضی ب، الف است :عکس مستوی اول. 
o بعضی الف، ب است :عکس مستوی دوم. 

ببر اسباس  .شبودبیبان می "هیچ البف، ب نیسبت"گزاره سالبه کلیه به صورت  :(Universal Negative Proposition - E) سالبه کلیه •

اگبر ببار  ."هیچ ب، البف نیسبت" :اندجا شدهقواعد منطق، عکس مستوی سالبه کلیه نیز یک گزاره سالبه کلیه است که موضوع و محمول آن جابه
 :به عبارت دیگر  .گردیمبازمی  "هیچ الف، ب نیست"دیگر عکس مستوی بر این گزاره اعمال شود، مجددا  به گزاره اولیه  

o هیچ الف، ب نیست  :گزاره اولیه. 
o هیچ ب، الف نیست :عکس مستوی اول. 
o هیچ الف، ب نیست :عکس مستوی دوم. 

 .گردندبنابراین، هم گزاره موجبه جزئیه و هم گزاره سالبه کلیه پس از دو بار اعمال عکس مستوی به حالت اولیه خود بازمی

 :گزینه صحیح تجزیه و تحلیل

گزینه صحیح )موجبة جزئیه و سالبه کلیه( از دو نوع گزاره منطقی تشکیل شده است که هر کدام به طور مسبتقل پبس از دو ببار عکبس مسبتوی 
این ویژگی ناشی از ساختار منطقی این دو نوع گزاره و قواعد تعریف شده برای عمل عکس مسبتوی در   .شوندگرفتن، عینا  به گزاره اولیه تبدیل می

هبا ایبن رابطبه را حفبظ جایی آندر گزاره موجبه جزئیه، رابطه بین موضوع و محمول به صورت شمول جزئی اسبت و جاببه  .منطق ارسطویی است
نخورده بباقی ها نیز این رابطبه را دسبتجایی آندر گزاره سالبه کلیه، رابطه بین موضوع و محمول به صورت عدم شمول کلی است و جابه  .کندمی
 .گذاردمی

 :گزینه صحیح تفسیر

این بدان معناسبت کبه ببا انجبام یبک عمبل مشبخص )عکبس   .ای در قبال عمل عکس مستوی دارندها از منظر منطقی، رفتاری چرخهاین گزاره
های منطقی و بررسی این ویژگی در تحلیل استدلال  .گردیمرسیم و با تکرار همان عمل، به وضعیت اولیه بازمیمستوی(، به یک وضعیت میانی می

تبوان ببا برای مثال، اگر استدلالی بر پایه عکس مستوی یک گزاره سالبه کلیبه بنبا شبده باشبد، می  .تواند حائز اهمیت باشدرواب  بین مفاهیم می
هبا را در هبا، آنایبن پایبداری در سباختار منطقبی ایبن گزاره .اطمینان گفت که عکس مستوی گزاره حاصل نیز معادل گبزاره اولیبه خواهبد ببود

 .سازدهای منطقی قابل اعتماد میتحلیل

 :های دیگرگزینه  دلایل عدم انتخاب

 :موجبۀ کلیه و موجبۀ جزئیه( ۱گزینه  •

o موجبۀ کلیه (Universal Affirmative Proposition - A):  بیبان  "هبر البف، ب اسبت"گزاره موجببه کلیبه ببه صبورت

بعضبی البف، "اگر بار دیگر عکس مستوی بگیریم، به  ."بعضی ب، الف است" :عکس مستوی آن یک گزاره موجبه جزئیه است  .شودمی
بنابراین، موجبه کلیه پس از دو ببار عکبس مسبتوی ببه حالبت  .متفاوت است "هر الف، ب است"رسیم که با گزاره اولیه  می  "ب است

 .گردداولیه خود بازنمی

o موجبۀ جزئیه (I): طور که در تحلیل گزینه صحیح گفته شد، موجبه جزئیه پس از دو بار عکس مستوی به حالت اولیبه خبود همان

 .اما از آنجا که موجبه کلیه این ویژگی را ندارد، کل این گزینه نادرست است  .گرددبازمی
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 :موجبۀ کلیه و سالبۀ کلیه(  2گزینه  •

o موجبۀ کلیه (A): گرددطور که در بالا توضیح داده شد، موجبه کلیه پس از دو بار عکس مستوی به حالت اولیه خود بازنمیهمان. 

o سالبه کلیه (E): طور که در تحلیل گزینه صحیح گفته شد، سالبه کلیه پس از دو ببار عکبس مسبتوی ببه حالبت اولیبه خبود همان

 .اما از آنجا که موجبه کلیه این ویژگی را ندارد، کل این گزینه نادرست است  .گرددبازمی

 :موجبۀ جزئیه و سالبۀ جزئیه( ۳گزینه  •

o موجبۀ جزئیه (I): طور که در تحلیل گزینه صحیح گفته شد، موجبه جزئیه پس از دو بار عکس مستوی به حالت اولیبه خبود همان

 .گرددبازمی

o سالبه جزئیه (Particular Negative Proposition - O):  بیبان  "بعضبی البف، ب نیسبت"گزاره سالبه جزئیه ببه صبورت

تبوان نتیجبه نمی "بعضی الف، ب نیسبت"به عبارت دیگر، از  .بر اساس قواعد منطق سنتی، سالبه جزئیه عکس مستوی ندارد  .شودمی
بنابراین، سالبه جزئیه پس از یبک ببار عکبس مسبتوی )ببه  .منطقی معتبری درباره رابطه بین ب و الف از طریق عکس مستوی گرفت

 .در نتیجه، این گزینه نیز نادرست است  .گردددلیل عدم وجود عکس مستوی معتبر( به حالت اولیه خود بازنمی

  :توضیحات تخصصی

ای است که رابطه بین دو مفهوم )موضوع و محمول( را ببه صبورت ایجبابی یبا سبلبی و گزاره :(Categorical Proposition) گزاره حملی •

 :چهار نوع اصلی گزاره حملی عبارتند از .کندکلی یا جزئی بیان می

o موجبۀ کلیه (Universal Affirmative - A): "هر S ،P است." (All S are P.) - کند که تمام اعضبای مجموعبه بیان می

 .قرار دارند (P) در مجموعه محمول (S) موضوع

o سالبه کلیه (Universal Negative - E): "هیچ S ،P نیست." (No S are P.) - کند که هیچ عضبوی از مجموعبه بیان می

 .قرار ندارد (P) در مجموعه محمول (S) موضوع

o موجبۀ جزئیه (Particular Affirmative - I): "بعضی S ،P است." (Some S are P.) - کند کبه حبداقل یبک بیان می

 .قرار دارد (P) در مجموعه محمول (S) عضو از مجموعه موضوع

o سالبه جزئیه (Particular Negative - O): "بعضی S ،P نیست." (Some S are not P.) - کند که حداقل یبک بیان می

 .قرار ندارد (P) در مجموعه محمول (S) عضو از مجموعه موضوع

است که در آن موضوع و محمبول یبک گبزاره حملبی ببا  (Immediate Inference) یک استنتاج مباشر :(Conversion) عکس مستوی •

 :قواعد عکس مستوی به شرح زیر است  .شوندجا میحفظ کیفیت )ایجابی یا سلبی( آن جابه
o عکس مستوی موجبه کلیه (A) یک موجبه جزئیه (I) است. (All S are P -> Some P are S) 

o عکس مستوی سالبه کلیه (E) یک سالبه کلیه (E) است. (No S are P -> No P are S) 

o عکس مستوی موجبه جزئیه (I) یک موجبه جزئیه (I) است. (Some S are P -> Some P are S) 

o سالبه جزئیه (O) عکس مستوی معتبر نبدارد. (Some S are not P -> No valid inference about the relationship 

between P and S through simple conversion) 

در این سوال، منظور از بازگشت به حالت اولیه این است که پس از انجام دو بار عمل عکس مستوی بر روی یک گبزاره،  :بازگشت به حالت اولیه •

 .گزاره حاصل دقیقا  همان گزاره اولیه باشد

 (۳گزینه  . 22

هبای حملبی )قضبایا( در موضوع این سؤال، بررسی تیثیر دو بار اعمال قاعده عکس نقیض موافق ببر انبواع مختلبف گزاره :موضوع و منظور سؤال

 .گردندهایی است که پس از دو بار اعمال این قاعده، به شکل و محتوای اولیه خود بازمیمنظور سؤال، تشخیص آن دسته از گزاره  .منطق است

 ها به حالت اولیه پس از دو بار اعمال عکس نقیض موافقبازگشت گزاره :عنوان کلی برای مفهوم سؤال

 :گزینه صحیح علمیدلایل تخصصی و 

های موجبه کلیبه و سبالبه برای گزاره (Affirmative Contraposition) بر اساس اصول منطق سنتی )ارسطویی(، قاعده عکس نقیض موافق
 .جزئیه تعریف شده است

هبر »عکس نقیض موافق آن به صبورت  .(All S are P) «هر الف ب است»ای به صورت گزاره :(Universal Affirmative) موجبه کلیه •

اعمال کنیم، ببه  «هر غیر ب غیر الف است»اگر این قاعده را یک بار دیگر بر گزاره  .آیددرمی (All non-P are non-S) «غیر ب غیر الف است
هر البف ب »رسیم که منطقا  معادل با گزاره اولیه می (All non-(non-S) are non-(non-P)) «هر غیر )غیر الف( غیر )غیر ب( است»گزاره 
 .باشدمی (All S are P) «است

عکس نقبیض موافبق آن ببه  .(Some S are not P) «بعضی الف ب نیست»ای به صورت گزاره :(Particular Negative) سالبه جزئیه •

بعضبی غیبر ب »اگر این قاعده را یک بار دیگر ببر گبزاره  .آیددرمی (Some non-P are not non-S) «بعضی غیر ب غیر الف نیست»صورت 
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 (۳گزینه  . 31

 .بررسی دیدگاه فیلسوفان غربی پیرامون مفهوم غایت در طبیعت :موضوع سؤال

 .تعیین فیلسوفی که با اعتقاد به وجود هدف یا غایت ذاتی در طبیعت مخالف بوده است :منظور سؤال

 انگاری در طبیعتمخالفت با غایت :عنوان کلی برای مفهوم سؤال

 (:انتخاب گزینه صحیح )اسپینوزا علمیدلایل تخصصی و 

در طبیعبت  (Teleology) انگباری، فیلسوف برجسته قرن هفدهم میلادی، به طور قاطع ببا مفهبوم غایت(Baruch Spinoza) بارو  اسپینوزا
وجود دارد کبه همبان خبدا یبا  (Substance) است که در آن تنها یک جوهر (Monism) فلسفه او مبتنی بر یک نظام یکتاانگارانه .مخالف بود
از دیدگاه اسپینوزا، تمام رویدادها در طبیعت بر اساس ضرورت و قوانین جبری حاکم بر این جبوهر واحبد  .است (Deus sive Natura) طبیعت
 .ای در کار نیستشدهگونه هدف، قصد یا غایت از پیش تعییندهند و هیچر  می

کند که اعتقاد به غایت در طبیعبت ناشبی او استدلال می .پردازدانگاری می، به تفصیل به نقد غایت(Ethics) "اخلاق"اسپینوزا در اثر مهم خود، 
ها اغلبب تصبور ببه نظبر اسبپینوزا، انسبان .از جهل انسان نسبت به علل واقعی رویدادها و تمایل او به فرافکنی اهداف و مقاصد خود بر جهان است

ایبن تصبور منجبر ببه   .ها از علل پیییده و درونی رویدادهای طبیعی آگاه نیستندکند، زیرا آنها عمل میکنند که طبیعت بر اساس اهداف آنمی
 .شودهای نادرست از جهان میخرافات و برداشت

تبیین کرد و نیبازی ببه توسبل ببه علبل  (Efficient Causes) توان بر اساس علل کارآمدهای طبیعی را میاسپینوزا معتقد بود که تمام پدیده
کرد که نسبت دادن هدف به طبیعت، محدود کردن قبدرت و آزادی جبوهر واحبد )خبداعطبیعت( او استدلال می .نیست (Final Causes) غایی

در حبالی کبه از نظبر  .گیبرداست، زیرا اگر طبیعت برای رسیدن به اهداف خاصی عمل کند، در آن صورت تحبت تبیثیر عوامبل خبارجی قبرار می
 .کنداست و کاملا  خودبسنده و مستقل عمل می (Causa Sui) اسپینوزا، جوهر، علت خود

 :پاسخ تشریحی گزینه صحیح

 انگاری دکبارتیاو ببا رد دوگانبه .دهبد کبه در آن مفهبوم غایبت جایگباهی نبدارداسپینوزا در فلسفه خود، یک نظبام جبامع و منسبجم ارائبه می

(Descartes) و با تیکید بر وحدت وجود، تمام هستی را تجلیات یا حالات (Modes) این جوهر، که همانا خدا یبا طبیعبت  .داندجوهر واحد می
 .نهایت دیگری نیز دارد که برای ما ناشناخته هستنداست و صفات بی (Extension) و امتداد (Thought) است، دارای دو صفت اصلی اندیشه

ایبن قبوانین،  .دهندها، بر اساس قوانین ضروری و جبری طبیعت ر  میها در جهان، از جمله اعمال انساناز منظر اسپینوزا، تمام رویدادها و پدیده
دهبد، ضبرورتا  بایبد ر  بنابراین، هر آنیبه ر  می .پذیرندگونه استثنا یا ترییری نمیکه همان قوانین منطقی و ریاضی حاکم بر جوهر هستند، هیچ

 .گونه امکان دیگری وجود ندارددهد و هیچ
اگر هر رویدادی به طور ضروری و بر اساس علل پیشبین   .ماندشده باقی نمیدر چنین نظام جبری، جایی برای مفهوم غایت یا هدف از پیش تعیین

ببه عببارت دیگبر،  .کننبدتوان گفت که طبیعت یا هر یک از اجزای آن برای رسیدن به هدف خاصی تلاش میتعیین شده باشد، در آن صورت نمی
 .کندکند، بلکه بر اساس قوانین ذاتی خود به طور ضروری عمل میطبیعت کورکورانه عمل نمی

او معتقبد  .های طبیعی را تبیین کننبدکنند با نسبت دادن اهداف به طبیعت، پدیدهکند که سعی میاسپینوزا انتقادات شدیدی به کسانی وارد می
 .شوندسرایی و تخیل متوسل میکنند و به جای تبیین علمی، به داستاناست که این افراد در واقع جهل خود را نسبت به علل واقعی پنهان می

 (:گزینه صحیح )اسپینوزا تجزیه و تحلیل

انگباری، ببا رد غایت  .دیدگاه اسپینوزا در مورد عدم وجود غایت در طبیعت، پیامدهای عمیقی برای فهم مبا از جهبان و جایگباه انسبان در آن دارد
انسبان نیبز ببه عنبوان یکبی از حبالات   .های خود قائل نیستیک از پدیدهگونه اولویت یا ارزشی برای هیچکند که طبیعت هیچاسپینوزا تیکید می

 .های طبیعی حاکم استجوهر، تابع همان قوانین جبری است که بر سایر پدیده
دهبد، ضبرورتا  بایبد ر  دهبد و تواند منجر به نوعی تسلیم و پذیرش در برابر سرنوشت شود، زیرا از نظر اسپینوزا، هبر آنیبه ر  میاین دیدگاه می

توانبد با این حال، اسپینوزا معتقد ببود کبه شبناخت ایبن ضبرورت می  .تلاش برای ترییر مسیر وقایع، ناشی از جهل ما نسبت به این ضرورت است
توانیم از امیال و احساسات زودگذر رها شده و ببه دهد، میمنجر به آزادی واقعی شود، زیرا با درک اینکه همه چیز بر اساس قوانین طبیعت ر  می

 .آرامش و خرد دست یابیم

 (:تفسیر، نقد و بررسی کامل گزینه صحیح )اسپینوزا

ایبن دیبدگاه، در تقاببل مسبتقیم ببا سبنت ارسبطویی و   .برانگیز فلسفه اوسبتهای برجسته و بحثانگاری توس  اسپینوزا، یکی از ویژگیرد غایت
 .کنندبسیاری از رویکردهای دینی قرار دارد که بر وجود هدف و طرح الهی در جهان تیکید می

توان به عنوان تلاشی برای ارائه یک تبیین کاملا  عقلانی و علمی از جهان در نظر گرفبت کبه از هرگونبه توسبل ببه دیدگاه اسپینوزا را می :تفسیر

تبوان ببر اسباس قبوانین منطقبی و ها را میاو سعی دارد نشان دهد که تمام پدیده  .کندشده اجتناب میعوامل فراطبیعی یا اهداف از پیش تعیین
 .ضروری حاکم بر جوهر واحد تبیین کرد
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انگباری، درک مبا از برخبی کننبد کبه رد کامبل غایتبرخی از منتقبدان اسبتدلال می .دیدگاه اسپینوزا با انتقادات مختلفی مواجه شده است :نقد

های بدن بدون اشاره به هدف یا غایبت به عنوان مثال، توضیح کارکرد پیییده اندام  .کندهای زیستی را دشوار میهای طبیعی، به ویژه پدیدهپدیده
شبود، معنبایی در زنبدگی میهمینین، برخی دیگر معتقدند که دیدگاه اسپینوزا منجر به نوعی بدبینی و بی  .ها ممکن است ناقص به نظر برسدآن

 .معنا خواهند بودها و آرزوهای انسان نیز بیزیرا اگر هیچ هدف یا غایتی در جهان وجود نداشته باشد، در آن صورت تلاش

انگباری توسب  او، راه را ببرای توسبعه رویکردهبای رد غایت .با وجود انتقادات، دیدگاه اسپینوزا تیثیر عمیقی بر فلسفه غرب داشته اسبت :بررسی

بخش بسبیاری از فیلسبوفان و دانشبمندان بعبدی همینین، تیکید او بر ضرورت و جبر در طبیعت، الهام  .علمی و ماتریالیستی به جهان هموار کرد
 .بوده است

 :های دیگردلایل عدم انتخاب گزینه

 (:Anaxagoras) آناکساگوراس (۱

تشبکیل  (Homeomerias) "هومئومریبا"نهایتی از ذرات کوچک ببه نبام آناکساگوراس، فیلسوف پیشاسقراطی، معتقد بود که جهان از تعداد بی
اگرچه نبوس آناکسباگوراس  .دهدبخشد و جهان را شکل میای است که این ذرات را نظم مییا عقل، نیروی محرکه (Nous) "نوس"شده است و 

کنبد کبه ببرای ایجباد نظبم و همباهنگی در دهنده و هدفمند عمبل میبه معنای دقیق کلمه یک علت غایی نیست، اما به عنوان یک اصل سازمان
توان گفت که آناکساگوراس به طور کامل با قول به غایت در طبیعبت مخبالف ببوده اسبت، زیبرا نبوس او نقبش بنابراین، نمی  .کندجهان تلاش می

 .کندمهمی در هدایت و سازماندهی جهان ایفا می

 (:Aristotle) ارسطو (2

او معتقبد ببود کبه هبر چیبزی در طبیعبت  .کردانگاری در طبیعت دفاع میارسطو، یکی از بزرگترین فیلسوفان تاریخ، به طور قاطع از مفهوم غایت
علبت مبادی، علبت  :ها معرفی کبردارسطو چهار نوع علت را برای تبیین پدیده .کنددارای یک هدف یا غایت ذاتی است که به سوی آن حرکت می

ببرای  .کنبدترین نوع علت است، زیرا هدف نهایی و دلیل وجودی هر چیز را مشخص میاز نظر او، علت غایی مهم  .صوری، علت فاعلی و علت غایی
بنابراین، ارسبطو ببه   .کند و این تبدیل شدن، غایت یا هدف آن استمثال، دانه بلوط به طور ذاتی به سوی تبدیل شدن به درخت بلوط حرکت می

 .شدت با نظر مخالف غایت در طبیعت مخالف بود

 (:Gottfried Wilhelm Leibniz) نیتسلایب (۴

نیتس، فیلسوف و ریاضیدان برجسته قرن هفدهم، معتقد بود که جهان بهترین جهان ممکن اسبت کبه توسب  خداونبد خلبق گوتفرید ویلهلم لایب
نیتس ببر لایب .ها تشکیل شده استرا مطرح کرد که جوهرهای ساده و غیرمادی هستند که جهان از آن (Monad) "موناد"او مفهوم  .شده است

 .وجود دارد که توس  خداونبد برقبرار شبده اسبت (Pre-established Harmony) "هماهنگی پیشین"این باور بود که بین تمام مونادها یک 
کننبد، دهند که گویی برای رسیدن به یک هبدف مشبترک تبلاش میای ر  میکند که تمام رویدادها در جهان به گونهاین هماهنگی تضمین می

انگاری اعتقاد داشبت، زیبرا معتقبد ببود کبه جهبان ببر نیتس نیز به نوعی از غایتبنابراین، لایب  .کندهرچند که هر موناد به طور مستقل عمل می
 .اساس یک طرح الهی و برای رسیدن به اهداف خاصی سازماندهی شده است

 :تخصصیمطالب 

در بحث از طبیعبت، غایبت ببه هبدف یبا  .در فلسفه، غایت به معنای هدف، منظور، یا نتیجه نهایی یک عمل یا فرآیند است :(Ghayat) غایت •

  .مقصود ذاتی موجودات و فرآیندهای طبیعی اشاره دارد

o غایت در فلسفه ارسطو نقش محوری دارد و به عنوان یکی از چهار علت )علت غایی( برای تبیین وجود و ماهیت اشبیاء در نظبر  :شرح

 .شودگرفته می

شود که معتقد است در جهان و به ویژه در طبیعت، هبدف، قصبد یبا غبایتی ای فلسفی اطلاق میبه نظریه :(Ghayat-angari) انگاریغایت •

   .شوند، تبیین کندها منجر میها را با توجه به اهداف یا نتایجی که به آنکند تا پدیدهانگاری تلاش میغایت  .وجود دارد

o در  .های دینی، از جایگاه مهمی برخبوردار ببوده اسبتانگاری در طول تاریخ فلسفه غرب، به ویژه در فلسفه ارسطو و سنتغایت :شرح

 .انگاری مخالف هستندمقابل، رویکردهای ماتریالیستی و مکانیکی اغلب با غایت

یکی از چهار علت ارسطویی که به هدف یا غایتی اشاره دارد که یک چیز برای آن وجبود دارد یبا ببه سبوی آن  :(Ellat-e Gha'i) علت غایی •

  .کندحرکت می

o ارسطو معتقد بود که شبناخت علبت غبایی ببرای فهبم  .به عنوان مثال، علت غایی یک بذر، تبدیل شدن به یک گیاه بالغ است :شرح

 .کامل ماهیت هر چیز ضروری است

ها، به طور ضروری توس  علل پیشین تعیبین ای فلسفی که معتقد است تمام رویدادها، از جمله اعمال انساننظریه :(Jabrgera'i) جبرگرایی •

   .ای وجود نداردگونه آزادی ارادهاند و هیچشده

o ای برجسته از جبرگرایی است، زیرا او معتقد بود که تمام رویدادها ببر اسباس قبوانین ضبروری حباکم ببر فلسفه اسپینوزا نمونه :شرح

 .دهندجوهر واحد ر  می
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   .شود که به خودی خود وجود دارد و برای وجود خود به چیز دیگری نیاز ندارددر فلسفه، جوهر به موجودی اطلاق می :(Jowhar) جوهر •

o اسپینوزا معتقد بود که تنها یک جوهر وجود دارد که همان خدا یا طبیعت است و تمام موجودات دیگر، حالات یا تجلیبات ایبن  :شرح

 .جوهر واحد هستند

   .دهنده جهان استدر فلسفه آناکساگوراس، نوس به معنای عقل یا ذهن است که نیروی محرکه و سازمان :(Nous) نوس •

o آورد و جهبان را نظم هومئومریا را گرد هم میکند که ذرات بینوس آناکساگوراس به عنوان یک اصل هوشمند و فعال عمل می :شرح

 .دهدشکل می

شبده ببین مونادهبا اشباره دارد کبه نیتس که به هماهنگی از پیش تعیینمفهومی در فلسفه لایب :(Hahang-e Pishin) هماهنگی پیشین •

   .توس  خداوند ایجاد شده است

o ای هماهنگ کرده است کبه گبویی ها را به گونهکند، اما خداوند آننیتس معتقد بود که هر موناد به طور مستقل عمل میلایب :شرح

 .کنندهمگی برای رسیدن به یک هدف مشترک تلاش می

 (۳گزینه  . 32

 :شرح موضوع و منظور سؤال

ترین ترین و مشبخصمنظور سؤال، تشخیص و تعیین مهم .موضوع سؤال، بررسی ویژگی بارز رویکرد فکری میشل فوکو در دوره دوم فکری او است
شبناختی فوکبو در تحول روش"تواند عنوان کلی برای مفهوم سؤال می .روش و رویکردی است که فوکو در این دوره از آثار خود به کار گرفته است

 .باشد  "شناسی فوکوشناختی دوره دیرینههای روشویژگی"یا    "دوره دوم فکری

 :انتخاب گزینه صحیح علمیدلایل تخصصی و 

ایبن  .دهبد، به درستی ویژگی بارز رویکرد فکری میشل فوکو در دوره دوم فکبری او را نشبان می(Archéologie) شناسی، یعنی دیرینه3گزینه 
 (L'Archéologie du savoir)شناسبی دانبش و دیرینه (Les Mots et les Choses)دوره که عمدتا  با انتشار آثاری همیون نظم اشبیاء 

گیری انبواع شبکل "شبرای  امکبان"فوکو در این دوره به دنببال کشبف    .شود، بر تحلیل ساختارهای تاریخی تفکر و دانش تمرکز داردشناخته می
های پنهان و قواعبد ناخودآگباه حباکم ببر شناسی، لایهاو با روش دیرینه  .های تاریخی گوناگون استهای معرفتی در دورهها و نظاممختلف گفتمان

هبای پیشبین فوکبو و همینبین هبای اساسبی ببا روشایبن رویکبرد، تفاوت .دهبدها را مورد بررسی قبرار میها و نظریهگیری مفاهیم، گزارهشکل
 .شودرویکردهای رقیب در آن زمان داشت و به همین دلیل، به عنوان ویژگی بارز دوره دوم فکری او شناخته می

 :پاسخ تشریحی گزینه صحیح

شناسبی گیبرد، ببا تمرکبز ببر روش دیرینهمیلادی را در ببر می ۱۹۷۰تا اواس  دهه  ۱۹۶۰دوره دوم فکری میشل فوکو، که معمولا  از اواس  دهه 
هبای گیری و تحبول نظامهای ساختارگرایانه اولیه خود فاصله گرفتبه و ببه بررسبی چگبونگی شبکلدر این دوره، فوکو از تحلیل  .شودمشخص می
هدف اصلی او در این دوره، آشکار ساختن قواعد و ساختارهای ناپیدایی است کبه در پبس پبرده  .پردازددر طول تاریخ می (Épistémè) معرفتی
 .آورندگیری انواع خاصی از دانش و فهم را فراهم میکنند و امکان شکلهای مختلف عمل میگفتمان

کند تا نشان دهد که چگونبه در هبر دوره او در این اثر، تلاش می .پردازدشناسی دانش، به طور مفصل به تبیین این روش میفوکو در کتاب دیرینه
 .های معتبر علمبی یبا فلسبفی مطبرح شبوندتوانند به عنوان گزارهکند چه چیزهایی میتاریخی، یک نظام معرفتی خاص حاکم است که تعیین می

 .دهدهای ضمنی است که ساختار تفکر و دانش را در یک دوره معین شکل میفرضای از قواعد و پیشاین نظام معرفتی، مجموعه
او ببه دنببال یبافتن   .هبای مختلبف اسبتوار اسبتشناسی فوکو، بر تحلیل اسناد و مدارک تاریخی، بررسی آرشیوها و مطالعبه گفتمانروش دیرینه

دانیم، در کند تا نشان دهد که چگونه مفاهیم و مقبولاتی کبه مبا امبروز ببدیهی مبیها و ترییرات بنیادین در تاریخ تفکر است و تلاش میگسست
 .انداند یا اصلا  وجود نداشتههای تاریخی دیگر معنا و مفهوم متفاوتی داشتهدوره

 :گزینه صحیح تجزیه و تحلیل

این روش، ابزاری اسبت کبه فوکبو   .کنداش را منعکس میشناسی، به طور دقیق رویکرد اصلی فوکو در دوره دوم فکریگزینه صحیح، یعنی دیرینه
ها و های گذشبته ببرای یبافتن ریشبهشناسی به معنای کنبدوکاو در لایبهدیرینه  .گیردبرای تحلیل ساختارهای تاریخی دانش و گفتمان به کار می

 .هاها و ناپیوستگیگیری دانش است، اما نه به صورت خطی و تکاملی، بلکه با تیکید بر گسستبنیادهای شکل
او ببه  .برای تولید دانش متفاوت ببوده اسبت "قواعد بازی"های مختلف تاریخی، دهد که چگونه در دورهشناسی، نشان میفوکو با استفاده از دیرینه

هبا و جای جستجوی حقیقت مطلق یا پیشرفت خطی در تاریخ اندیشه، بر شرای  تباریخی و فرهنگبی کبه امکبان فهبور انبواع خاصبی از گفتمان
 .کندآورند، تمرکز میهای معرفتی را فراهم مینظام

 :تفسیر، نقد و بررسی کامل گزینه صحیح

های سبنتی در ایبن روش، دیبدگاه .اش، تیثیر عمیقی بر مطالعات تاریخی و فلسبفی گذاشبته اسبتشناسی فوکو در دوره دوم فکریرویکرد دیرینه
شبمول نیسبت، بلکبه همبواره در بسبتری تباریخی و مورد تاریخ علم و فلسفه را به چالش کشیده و نشان داده است که دانش، امری ثاببت و جهان

 .گیردفرهنگی شکل می
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کنبد تبا او با بررسی دقیق متبون و آرشبیوها، تبلاش می  .شناسی فوکو، تیکید آن بر تحلیل جزئیات و اسناد تاریخی استیکی از نقاط قوت دیرینه
شناسبی برخبی از منتقبدان، دیرینه .با این حال، این رویکرد نیز با انتقاداتی روبرو بوده است .ها را آشکار سازدساختارهای ناپیدای حاکم بر گفتمان

همینین، برخی دیگر معتقدند کبه تیکیبد  .اندفوکو را به دلیل عدم ارائه یک نظریه منسجم و فراگیر در مورد ترییرات تاریخی مورد انتقاد قرار داده
 .گیردها، نقش عوامل پیوستگی و تداوم در تاریخ اندیشه را نادیده میها و ناپیوستگیبیش از حد فوکو بر گسست
های مختلبف علبوم شناسی به عنوان یک روش مهم در تحلیل تاریخی و فرهنگی باقی مانده است و همینان در حوزهبا وجود این انتقادات، دیرینه
 .گیردانسانی مورد استفاده قرار می

 :های دیگردلایل عدم انتخاب گزینه

تبارشناسی، روشی است که فوکو عمدتا  در دوره سوم فکری خود، به ویژه در آثاری همیون مراقبت و  :(Généalogie) تبارشناسی( ۱گزینه  •

های بعدی و بازنگری شده( و تاریخ )در چاپ (Histoire de la folie à l'âge classique)و تاریخ جنون  (Surveiller et punir)مجازات 
ها و نهادهبا از طریبق گیری سبوژهتبارشناسی بر تحلیل رواب  قدرت و چگونگی شبکل .گیردبه کار می (Histoire de la sexualité)جنسیت 

پردازد، تبارشناسی به دنبال ردیابی منشی و تحول مفباهیم شناسی بیشتر به ساختارهای معرفتی میدر حالی که دیرینه  .تعاملات قدرت تمرکز دارد
 .بنابراین، تبارشناسی ویژگی بارز دوره دوم فکری فوکو نیست  .های کنونی از طریق بررسی رواب  قدرت و منافع خاص استو رویه

پدیدارشناسی، یک جریان فلسفی است که بر تجربه آگاهانه و سباختارهای آگباهی تمرکبز  :(Phénoménologie) پدیدارشناسی( 2گزینه  •

فوکو اگرچه در ابتدای کبار خبود تحبت   .پونتی از نمایندگان این جریان هستند-ای همیون ادموند هوسرل و موریس مرلوهای برجستهچهره  .دارد
شناسبی، ببا مببانی پدیدارشناسبی تفباوت تیثیر برخی از مفاهیم پدیدارشناسانه قرار داشت، اما رویکرد اصلی او در دوره دوم فکبری، یعنبی دیرینه

بنبابراین، پدیدارشناسبی  .پبردازدشناسی به جای تمرکز بر آگاهی فردی، به تحلیل ساختارهای تاریخی و اجتمباعی دانبش میدیرینه  .اساسی دارد
 .اش نبوده استرویکرد غالب فوکو در دوره دوم فکری

ساختارگرایی، یک رویکرد نظری است که بر تحلیل ساختارهای زیربنایی و رواب  بین عناصبر  :(Structuralisme) ساختارگرایی( ۴گزینه  •

هبای شباخص ایبن رویکبرد استروس از چهره-شناسانی همیون کلود لویشناسانی همیون فردینان دو سوسور و انسانزبان  .یک نظام تمرکز دارد
 Folie et déraison: Histoire de la folie à l'âge)فوکبو در دوره اول فکبری خبود، ببه ویبژه در کتباب جنبون و تمبدن  .هسبتند

classique)شناسبی، از ببا ایبن حبال، در دوره دوم فکبری خبود، ببا توسبعه روش دیرینه  .، تا حدودی تحبت تبیثیر سباختارگرایی قبرار داشبت
کنبد، در حبالی کبه شناسی، علاوه بر ساختارها، به تاریخمندی و تحول این ساختارها نیز توجبه میدیرینه .های ساختارگرایی فراتر رفتمحدودیت

 .شودبنابراین، ساختارگرایی ویژگی بارز دوره دوم فکری فوکو محسوب نمی .ساختارگرایی معمولا  بر تحلیل همزمان و ایستا تمرکز دارد

 :تخصصی مطالب

هبای تباریخی در دوره (Épistémè) های معرفتبیشناسی روشی برای تحلیل نظامدر فلسفه فوکو، دیرینه :(Archéologie) شناسیدیرینه •

توانند ببه عنبوان دانبش معتببر در کنند چه چیزهایی میاین روش به دنبال کشف قواعد و ساختارهای ناپیدایی است که تعیین می  .مختلف است
هبا کند تا نشان دهد که چگونه این گفتمانتمرکز دارد و تلاش می (Discours) هاشناسی بر تحلیل گفتماندیرینه .یک دوره معین مطرح شوند

 .ها دارندکنند و چه تیثیری بر تفکر و عمل انسانگیرند، ترییر میشکل می

o نظام معرفتی (Épistémè):  ای از رواب  کبه در یبک دوره تباریخی معبین، انبواع اصطلاحی است که فوکو برای اشاره به مجموعه

کنبد چبه ناخودآگاه است که تعیبین می "قواعد بازی"نظام معرفتی، شبیه به یک   .بردسازد، به کار میها را ممکن میمختلف گفتمان
 .ها سخن گفتتوان در مورد آنتوانند موضوع دانش قرار بگیرند و چگونه میچیزهایی می

o گفتمان (Discours): ها است که در یک حبوزه خباص از ها، مفاهیم و رویهای از گزارهدر اندیشه فوکو، گفتمان به معنای مجموعه

ها نه تنها نحوه سخن گفبتن مبا در مبورد یبک موضبوع را گفتمان .دهنددانش یا عمل به هم مرتب  هستند و معنا و فهم را شکل می
 .گذارندکنند، بلکه بر نحوه درک و تجربه ما از آن موضوع نیز تیثیر میتعیین می

ها و نهادهبا گیری سوژهروشی است که فوکو در دوره سوم فکری خود برای تحلیل رواب  قدرت و چگونگی شکل :(Généalogie) تبارشناسی •

های کنونی از طریق بررسی رواب  قدرت، منافع خاص و حواد  تباریخی تبارشناسی به دنبال ردیابی منشی و تحول مفاهیم و رویه  .گیردبه کار می
های سنتی در مورد پیشرفت و تکامل خطبی تباریخ گیری تاریخ، با دیدگاهاین روش با تیکید بر نقش تصادف و نیروهای غیرعقلانی در شکل  .است

 .پردازدبه چالش می

o قدرت/دانش (Pouvoir/Savoir): دهد قدرت و دانش همواره به هم مبرتب  مفهومی کلیدی در اندیشه فوکو است که نشان می

 .کندگیرد، بلکه خود نیز به عنوان یک ابزار قدرت عمل میدانش نه تنها تحت تیثیر رواب  قدرت شکل می .و متقابلا  سازنده هستند

پدیدارشناسبی ببر  .یک جریان فلسفی است که در قرن بیستم توس  ادموند هوسرل بنیان نهاده شبد :(Phénoménologie) پدیدارشناسی •

هدف اصلی پدیدارشناسی، توصیف دقیق و ببدون   .شود( تمرکز داردمطالعه ساختارهای آگاهی و تجربه مستقیم پدیدارها )آنیه که بر ما فاهر می
 .داوری تجربه آگاهانه است تا به فهم ماهیت آگاهی و جهان برسدپیش
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شناسبی، هبای مختلبف علبوم انسبانی، از جملبه زبانیک رویکرد نظری است که در قرن بیستم در حوزه :(Structuralisme) ساختارگرایی •

هبایی از تبوان ببه عنبوان نظامهای اجتمباعی و فرهنگبی را میساختارگرایی بر این ایده استوار است که پدیبده .شناسی و ادبیات، رواج یافتانسان
هبا ببه ساختارگرایان به دنبال کشف ساختارهای زیربنایی و قواعد ناخودآگاهی هستند که معنا و سازمان را در ایبن نظام  .رواب  درونی تحلیل کرد

 .آورندوجود می

   :منابع فارسی طراحی سؤال

 شناسی دانش )ترجمه نیکو سرخوش و افشین جهاندیده(میشل فوکو، دیرینه •

 میشل فوکو، نظم اشیاء )ترجمه یحیی امامی( •

 دیوید کوپر، فوکو )ترجمه فریدون فاطمی( •

 فراسوی ساختارگرایی و هرمنوتیک )ترجمه حسین بشیریه(  :پل رابینو، میشل فوکو •

 (۴گزینه  . 33

ببه طبور خباص،  .پردازدترین مفاهیم فلسفه مارتین هایدگر، فیلسوف برجسته قرن بیستم، میاین سؤال به بررسی یکی از بنیادی :موضوع سؤال •

 .ترین خصلت آن تمرکز داردو اساسی (Dasein) «دازاین»سؤال بر روی مفهوم  

هدف از طرح این سؤال، سنجش درک عمیق داوطلببان از مفهبوم کلیبدی دازایبن در اندیشبه هایبدگر و تمبایز قائبل شبدن ببین  :منظور سؤال •

فرد انسبان را تعریبف خواهد بداند که از نظر هایبدگر، چبه چیبزی در وهلبه اول، هسبتی منحصبربهسؤال می  .های اساسی و ثانوی آن استویژگی
 .کندمی

 شناسی دازاین در فلسفه هایدگرهستی :عنوان کلی برای مفهوم سؤال •

 :انتخاب گزینه صحیح علمیدلایل تخصصی و 

این مفهوم، هسته اصلی تحلیل هایبدگر  .است (In-der-Welt-sein) «در جهان بودن»در فلسفه مارتین هایدگر،  «دازاین»ترین خصلت بنیادی
بر اساس فلسبفه هایبدگر، دازایبن صبرفا  یبک موجبود در  .دهدرا تشکیل می (Sein und Zeit) «هستی و زمان»از هستی انسان در اثر مهم او، 

شناختی بنیبادین اسبت یک ساختار هستی  «در جهان بودن»  .ناپذیر با جهان پیوند خورده استجهان نیست، بلکه هستی او به طور ذاتی و جدایی
 .کنندگیرند و در چارچوب آن معنا پیدا میهای دیگر دازاین از آن نشیت میکه تمامی ویژگی

هایدگر با طبرح مفهبوم  .گرفتند، تفاوت اساسی داردای جدا از جهان در نظر میاین دیدگاه با رویکردهای سنتی فلسفه که انسان را به عنوان سوژه
 .یاببدکند که هستی انسان همواره در یک موقعیت مشخص و در ارتباط با جهان پیرامون خبود تحقبق می، بر این نکته تیکید می«در جهان بودن»

شناختی است که هویت و معنای دازاین را شبکل این ارتباط صرفا  یک رابطه عینی بین یک موجود و محی  اطرافش نیست، بلکه یک پیوند هستی
 .دهدمی

در جهبان »، همواره بر اهمیبت و بنیبادین ببودن مفهبوم «هستی و زمان»منابع معتبر علمی در حوزه فلسفه غرب، از جمله تفسیرهای برجسته از 
، (Sorge) های بعدی هایدگر دربباره مفباهیمی ماننبد پبروااین مفهوم به عنوان نقطه عزیمت برای تحلیل .اندبرای فهم دازاین تیکید کرده «بودن

 .رودبه شمار می (Eigentlichkeit und Uneigentlichkeit) ، و وجود اصیل و غیراصیل(Zeitlichkeit) زمانمندی

 :پاسخ تشریحی گزینه صحیح

ایبن اصبطلاح ببه یبک رابطبه سباده  .، به این معناست که هستی دازاین به طور بنیادین با جهان درآمیخته اسبت«در جهان بودن»گزینه صحیح،  
دهد دازاین همواره در یک جهبان معنبادار و درگیبر ببا آن وجبود شناختی است که نشان میکند، بلکه یک ساختار هستیمکانی یا علّی اشاره نمی

 .های مختلف در جهان استاین درگیری شامل رواب  عملی، عاطفی و ادراکی دازاین با اشیاء، افراد و موقعیت .دارد
 :شودبه سه مؤلفه اساسی تقسیم می  «در جهان بودن»

جهبان ببرای دازایبن  .کندها فعالیت میای از رواب  معنادار و ابزارهایی است که دازاین در آنمنظور از جهان در اینجا، مجموعه :(Welt) جهان .1

 .سازدها و فهم دازاین را ممکن میها و ارجاعات است که فعالیتیافته از دلالتیک زمینه خنثی نیست، بلکه یک ساختار سازمان

دازاین موجودی است که هستی برایش یک مسبئله اسبت و همبواره در حبال  .این مؤلفه به نحوه خاص هستی دازاین اشاره دارد :(Sein) بودن .2

 .کنداین خودآگاهی و امکان انتخاب، دازاین را از سایر موجودات متمایز می  .تعیین و شکل دادن به هستی خود است

این ارتباط نه صرفا  مکانی است و نه صرفا  عینی، بلکبه یبک  .دهنده نوع خاصی از ارتباط بین دازاین و جهان استاین حرف اضافه نشان :(In) در .3

 .است به این معنا که جهان، خانه و محل تحقق هستی اوست  «ساکن»دازاین در جهان    .شناختی استسکونت هستی
 (Sorge) برای مثال، پبروا داشبتن .ها و رفتارهای آن استشرط امکان سایر ویژگیترین خصلت دازاین، پیشبه عنوان بنیادی «در جهان بودن»

دازایبن ببه دلیبل  .کنبدمعنا پیدا می «در جهان بودن»که به معنای دغدغه و اهتمام دازاین نسبت به هستی خود و جهان است، تنها در چارچوب  
 .اینکه در جهان است و با آن درگیر است، نسبت به امکانات و تهدیدات موجود در آن دغدغه دارد
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 :تجزیه و تحلیل گزینه صحیح

ایبن مفهبوم نشبان  .کنبدشناسی هایدگر را در مورد دازایبن مبنعکس میبه دقت جوهره هستی (In-der-Welt-sein) «در جهان بودن»گزینه 
این ارتبباط یبک ویژگبی  .گیرددهد که دازاین یک موجود منفرد و مجزا نیست، بلکه هستی او همواره در ارتباط با جهان و در دل آن شکل میمی

 .کننده دازاین استشناختی ضروری است که تعریفعارضی نیست، بلکه یک ساختار هستی
های سنتی فلسفه، مانند دوگانگی ذهن و ببدن کند تا از دوگانگیدهد که هایدگر با طرح این مفهوم، تلاش میتجزیه و تحلیل این گزینه نشان می

دازاین نه صرفا  یک ذهن آگاه است و نه صرفا  یک شبیء مبادی، بلکبه یبک هسبتی اسبت کبه ببه طبور ذاتبی در جهبان  .یا سوژه و ابژه، فراتر رود
 .آورددارد و هویت خود را از طریق این سکونت به دست می  «سکونت»

 :تفسیر، نقد و بررسی گزینه صحیح

ایبن دیبدگاه تیکیبد  .دهبددهد که هایدگر دیدگاهی رادیکال و نوآورانه در مورد هسبتی انسبان ارائبه مینشان می  «در جهان بودن»تفسیر مفهوم  
ما همواره در یک جهان معنادار و درگیر ببا آن هسبتیم  .تواند جدا از یکدیگر صورت بگیردکند که فهم ما از خودمان و از جهان پیرامونمان نمیمی

 .دهدو این درگیری، هستی ما را شکل می
ممکبن اسبت  «در جهان بودن»برخی از منتقدان معتقدند که تیکید بیش از حد هایدگر بر  .تواند از زوایای مختلف صورت بگیردنقد این مفهوم می

همینین، برخی دیگر ممکن است این مفهوم را ببیش از حبد کلبی و انتزاعبی  .های فردی و درونی هستی انسان منجر شودبه نادیده گرفتن جنبه
 .تری از نحوه تعامل دازاین با جهان باشندتر و جزئیهای دقیقدانسته و خواستار تبیین

ایبن  .رودترین و تیثیرگذارترین مفاهیم در فلسفه قبرن بیسبتم ببه شبمار مبیهمینان یکی از مهم  «در جهان بودن»با وجود این انتقادات، مفهوم  
بررسبی ایبن مفهبوم  .های فلسفی مانند اخلاق، سیاست و هنر نیز تیثیرگذار ببوده اسبتشناسی، بلکه در سایر زمینهمفهوم نه تنها در حوزه هستی

 .دهد که فهم هستی انسان نیازمند توجه به ارتباط بنیادین او با جهان پیرامونش استنشان می

 :های دیگردلایل عدم انتخاب گزینه

شناسی دازاین در هایبدگر اسبت های مهم هستییکی از مؤلفه «بودگیهم»یا  «بودن با دیگران»اگرچه  :(Mitsein) بودن با دیگران :۱گزینه  •

خبود در  «بودن با دیگران» .بنیادین نیست «در جهان بودن»دهد که هستی انسان به طور ذاتی اجتماعی است، اما این ویژگی به اندازه و نشان می
ها بخشی از هستی او را تشبکیل دازاین در جهانی است که دیگران نیز در آن حضور دارند و تعامل با آن  .یابدتحقق می  «در جهان بودن»چارچوب  

 .ترین خصلت آناست، نه بنیادی  «در جهان بودن»یک وجه از    «بودن با دیگران»به عبارت دیگر،   .دهدمی

شناختی دازایبن اشباره مفهومی کلیدی در فلسفه هایدگر است و به ساختار هستی «اهتمام»یا  «پروا داشتن» :(Sorge) پروا داشتن :2گزینه  •

-Sich-vorweg) هسبتی پیشباپیش خبود :پروا از سه مؤلفه اصلی تشکیل شده است .دارد که شامل دغدغه نسبت به هستی خود و جهان است

sein)جهانی، هستی در جهان به عنوان بودن با موجودات درون (Sein-bei)و هستی به عنوان ببودن ببرای مبرگ ، (Sein-zum-Tode).  ببا
های دازاین به این دلیل پروا دارد که در جهان است و ببا امکانبات و محبدودیت .کندمعنا پیدا می «در جهان بودن»این حال، پروا نیز در چارچوب  

کنبد و ای است که این سباختار در آن فهبور میزمینه «در جهان بودن»بنابراین، پروا یک ساختار اساسی هستی دازاین است، اما   .اجه استآن مو
 .شودتر محسوب میبنیادین

در ایبن  .های غیراصیل هستی دازاین اشباره داردبه یکی از شیوه «افتادگی»یا  «سقوط داشتن» :(Verfallenheit) سقوط داشتن :۳گزینه  •

سبقوط یبک  .افتبدشود و از اصالت خبود دور میدهند، گم میگویند و انجام میمی (das Man) «دیگران»حالت، دازاین در روزمرگی و در آنیه 
سباختار  «در جهبان ببودن» .ترین خصبلت هسبتی او نیسبتتواند در آن قرار بگیرد، اما این وضعیت، بنیبادیوضعیت وجودی است که دازاین می

بنابراین، سقوط یک حالت عارضی و فرعبی اسبت،  .کندشناختی است که هم امکان وجود اصیل و هم امکان سقوط را برای دازاین فراهم میهستی
 .نه ویژگی بنیادین دازاین

 :تخصصیمطالب 

در فلسفه هایدگر، دازاین به هستی انسان اشاره دارد، امبا نبه ببه  .«آنجا-بودن»یا  «هستی آنجا»اصطلاحی آلمانی به معنای  :(Dasein) دازاین •

دازاین تنهبا موجبودی اسبت   .ای که همواره در حال شدن و درگیر با هستی خود استشده، بلکه به عنوان هستیعنوان یک موجود ثابت و تعریف
    .که از هستی خود آگاه است و نسب به آن پرسش دارد

شناسی به دنببال پاسبخ ببه سبؤالاتی اساسبی هستی .پردازدای از فلسفه که به مطالعه هستی و وجود میشاخه :(Ontology) شناسیهستی •

    .درباره چیستی هستی، انواع موجودات و ساختار بنیادین واقعیت است

ترین خصبلت دازایبن در تر توضیح داده شد، بنیادیطور که پیشهمان (Being-in-the-world) :(In-der-Welt-sein) در جهان بودن •

 .دهد هستی انسان به طور ذاتی با جهان پیرامونش درآمیخته استفلسفه هایدگر است که نشان می

پروا از سه مؤلفبه هسبتی  .شناختی دازاین که شامل دغدغه و اهتمام نسبت به هستی خود و جهان استساختار هستی (Care) :(Sorge) پروا •

، و هستی به عنوان ببودن ببرای (Sein-bei) جهانی، هستی در جهان به عنوان بودن با موجودات درون(Sich-vorweg-sein) پیشاپیش خود
 .تشکیل شده است (Sein-zum-Tode) مرگ
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دهد هستی دازاین ببه طبور ذاتبی اجتمباعی که نشان می «در جهان بودن»های یکی از مؤلفه (Being-with) :(Mitsein) بودن با دیگران •

 .یابداست و در تعامل با دیگران تحقق می

های غیراصیل هستی دازاین که در آن دازایبن در روزمرگبی و تحبت سبلطه یکی از شیوه (Fallenness) :(Verfallenheit) سقوط داشتن •

 .شودگیرد و از اصالت خود دور میقرار می (das Man) «دیگران»

دو شبیوه متفباوت هسبتی  (Authenticity and Inauthenticity) :(Uneigentlichkeit) و غیراصالت (Eigentlichkeit) اصالت •

در هسبتی غیراصبیل، دازایبن   .گیردها و امکانات خود، مسئولیت هستی خود را بر عهده میدر هستی اصیل، دازاین با آگاهی از محدودیت  .دازاین
 .شوداش دور میقرار دارد و از خود واقعی  «دیگران»تحت تیثیر 

اصطلاحی در فلسفه هایدگر که به یک نوع وجود جمعی و ناشناس اشاره دارد که در زندگی روزمبره ببر  (The They) :(Das Man) دیگران •

 .کند که چه چیزی درست، مهم و ارزشمند استافراد سلطه دارد و تعیین می

 :منابع فارسی طراحی سؤال

 :اندبا توجه به ماهیت سؤال و تمرکز آن بر مفاهیم اساسی فلسفه هایدگر، احتمالا  منابع زیر برای طراحی آن مورد استفاده قرار گرفته

ترین اثر هایدگر است و به طور مفصبل ببه این کتاب، مهم .اثر مارتین هایدگر، ترجمه سیاوش جمادی (Sein und Zeit) هستی و زمان •

 .پردازدهای آن میتحلیل مفهوم دازاین و ویژگی

اثههر مههارتین  (Prolegomena zur Geschichte des Zeitbegriffs) شناسههی پدیدارشههناختیهای مقدماتی در هستیدرس •

تواند منبعبی ببرای طبرح سبؤال پردازد و میشناسی هایدگر میاین اثر نیز به بررسی مفاهیم بنیادین هستی .هایدگر، ترجمه پرویز ضیاشهاب

 .باشد

 (۱گزینه  . 34

 .گذار اصطلاحات کلیدی در فلسفه غربشناسایی فیلسوفان بنیان :عنوان کلی مفهوم سؤال

 .پبردازدها در فلسفه غرب میگذار آناین سؤال به سنجش دانش داوطلبان در زمینه اصطلاحات تخصصی و بنیان :شرح موضوع و منظور سؤال

هبا در تشبخیص ارتبباط منظور اصلی سؤال، ارزیابی میزان آشنایی داوطلبان با مفاهیم کلیدی مطرح شده توس  فیلسوفان برجسبته و توانبایی آن
 .ها استصحیح بین اصطلاحات و صاحبان اصلی آن

 :انتخاب گزینه صحیح علمیدلایل تخصصی و 

 :دهدبه درستی اصطلاحات فلسفی را به فیلسوفان مربوطه نسبت می ۱گزینه  

در  (Félix Guattari) و فلبیکس گاتباری (Gilles Deleuze) ژیههل دلههوزاین اصطلاح ببه طبور برجسبته توسب   :(Rhizome) ریزوم •

مفهوم ریزوم به ساختارهای غیبر سلسبله مراتببی، چندگانبه و  .، مطرح شده است(A Thousand Plateaus)هایشان، به ویژه هزار فلات کتاب
این مفهوم در مقابل ساختارهای درختی و سلسبله مراتببی قبرار   .متصل اشاره دارد که فاقد یک نقطه مرکزی یا مسیر از پیش تعیین شده هستند

 .گیرد و بر تکثر، اتصال و جریان تیکید داردمی

سهم بسزایی  (Paul Ricoeur) پل ریکوراگرچه بحث درباره استعاره در طول تاریخ فلسفه وجود داشته است، اما  :(Metaphor) استعاره •

ریکور استعاره را نه صرفا  یبک آرایبه  .(The Rule of Metaphor)در تحلیل هرمنوتیکی استعاره داشته است، به ویژه در کتاب قاعده استعاره 
هبای او ببر نقبش اسبتعاره در گشبودن افق  .توان معناهای جدیدی را درک و ایجباد کبردداند که از طریق آن میادبی، بلکه یک ابزار شناختی می

 .کندمعنایی جدید و ارتقای فهم تیکید می

رورتبی در  .مرتب  اسبت (Richard Rorty) ریچارد رورتیهای این اصطلاح به طور خاص با اندیشه :(Glassy Mind) ایذهن شیشه •

، از ایبن مفهبوم ببرای نقبد دیبدگاه بازنمایانبه ذهبن (Philosophy and the Mirror of Nature)آثار خود، به ویژه فلسفه و آینه طبیعبت 
هبا اسبت کبه ببرای ای از باورهبا و زبانای نیست که واقعیت را بازتاب دهد، بلکه مجموعبهکند که ذهن مانند آینهاو استدلال می  .کنداستفاده می

دسترسی پیبدا کنبیم، بلکبه  "واقعیت"توانیم مستقیما  به به این ایده اشاره دارد که ما نمی  "ایذهن شیشه"اصطلاح    .رونداهداف عملی به کار می
 .شویمهمواره از طریق لنز زبان و باورهایمان با جهان مواجه می

 Being)، به ویژه در کتباب هسبتی و زمبان (Martin Heidegger) مارتین هایدگراین اصطلاح محوری در فلسفه  :(Dasein) دازاین •

and Time)دانبد کبه هایدگر دازاین را موجودی می .شودفهمیده می "جهان-در-هستی"دازاین به هستی انسان اشاره دارد که به عنوان  .، است
شدگی و فردی مانند فانی بودن، پرتابهای منحصربهدازاین دارای ویژگی  .از هستی خود آگاه است و همواره در حال پرسش از معنای هستی است

 .امکان است

، ببه ویبژه (Willard Van Orman Quine) ویلارد ون اورمن کوایناین مفهوم به طور مشهور با  :(Web of Belief) شبکه باورها •

کند کبه نظبام دانبش مبا ماننبد یبک کواین استدلال می .، مرتب  است(Two Dogmas of Empiricism) "دو جزم تجربه گرایی"در مقاله 
او معتقد است که هیچ باور تجربی منفردی وجبود نبدارد کبه ببه  .شبکه درهم تنیده از باورها است که در آن هر باور به باورهای دیگر متصل است

 .گیرندطور قطعی درست یا غل  باشد، بلکه باورها در ارتباط با کل شبکه مورد ارزیابی قرار می
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 :پاسخ تشریحی گزینه صحیح

هبر یبک از  .دهدبا ارائه ترتیب صحیح فیلسوفان برای اصطلاحات مذکور، درک عمیق داوطلب از تاریخ و تحولات فلسفه غرب را نشان می  ۱گزینه  
ببرای مثبال،   .اندای هستند که توس  این فیلسوفان مطرح شبدهاین اصطلاحات نه تنها یک واژه بلکه نمایانگر رویکردها و نظریات فلسفی گسترده

های مختلفی از جمله مطالعات فرهنگی، ادبیات و هنر داشته است و به عنوان یک مدل ببرای دلوز و گاتاری تیثیری عمیق بر حوزه  "ریزوم"مفهوم  
شناسبی، های جدیبدی را در زمینبه زبانبه همین ترتیبب، تحلیبل ریکبور از اسبتعاره دیبدگاه  .فهم ساختارهای غیر خطی و پویا به کار رفته است

شبناختی های معرفترورتی چالشی اساسی برای سنت فلسبفی تحلیلبی و دیبدگاه "ایذهن شیشه"مفهوم  .هرمنوتیک و فلسفه زبان گشوده است
کند که بر فهم ما از وجود انسان و معنبای هسبتی تبیثیر شناسی بنیادینی را مطرح میهایدگر هستی  "دازاین"  .مبتنی بر بازنمایی ارائه کرده است

های سنتی در مورد رابطه بین تجربه و نظریبه را ببه چبالش کشبیده و ببر انسبجام و کواین دیدگاه  "شبکه باورها"در نهایت، مفهوم    .گذاشته است
 .درهم تنیدگی نظام دانش تیکید کرده است

 :گزینه صحیح تجزیه و تحلیل

دهبد کبه داوطلبب ببا ایبن امبر نشبان می .دهبدگذار اصلی آن نسببت میاز این جهت صحیح است که هر اصطلاح را به درستی به بنیان  ۱گزینه  
سبنجد، بلکبه درک او از این گزینه نه تنها دانش لروی داوطلبب را می .اصطلاحات کلیدی و فیلسوفان برجسته در فلسفه معاصر غرب آشنایی دارد

 .تر تحولات فلسفه غرب ضروری استدقت در این ارتباطات برای فهم عمیق .کندارتباط بین مفاهیم و نظریات فلسفی مختلف را نیز ارزیابی می

 :تفسیر، نقد و بررسی کامل گزینه صحیح

ایبن اصبطلاحات نبه   .انبدگیری فلسفه معاصر غرب ایفبا کردهدهد که هر یک از این اصطلاحات نقش مهمی در شکلبه درستی نشان می  ۱گزینه  
ببرای مثبال،   .دهنبدهای جدیدی را در مورد هستی، شناخت، زبان و فرهنگ ارائه میتنها ابزارهایی برای تحلیل و فهم جهان هستند، بلکه دیدگاه

در مقاببل،  .دلوز و گاتاری، با تیکید بر تکثر و عدم مرکزیت، در نقد ساختارهای قدرت و تفکر سلسله مراتبی بسیار مؤثر بوده اسبت  "ریزوم"مفهوم  
کبواین نیبز   "شبکه باورهبا"  .دهدشناختی ارائه میهایدگر، با تمرکز بر هستی انضمامی انسان، رویکردی متفاوت به مسائل هستی  "دازاین"مفهوم  
ببا ارائبه  ۱در مجمبوع، گزینبه   .کندکشد و بر نقش انسجام در نظام باورهای ما تیکید میهای سنتی در مورد مبانی معرفت را به چالش میدیدگاه

 .سازدارتباطات صحیح، اهمیت این اصطلاحات و فیلسوفان را در تحولات فلسفه غرب برجسته می

 :های دیگردلایل عدم انتخاب گزینه

 Michel) میشههل فوکههو .اشبتباه اسبت "اسبتعاره"ایبن گزینبه در مبورد اصبطلاح  :کههواین -هایدگر  -رورتی  -فوکو  -دلوز ( 2گزینه  •

Foucault) پل ریکبور  .هایش در مورد قدرت، گفتمان و دانش شناخته شده است و نقش مهمی در بررسی استعاره نداشته استبه خاطر تحلیل
 .فیلسوف اصلی مرتب  با تحلیل هرمنوتیکی استعاره است

ببه طبور  "ریبزوم" .اشبتباه اسبت "دازایبن"و  "ریزوم"این گزینه در مورد اصطلاحات  :هایدگر –کواین  -رورتی  -فوکو  -ریکور ( ۳گزینه  •

 "دازایبن"نیز اشتباه اسبت؛  "شبکه باورها"و  "دازاین"همینین، ترتیب قرارگیری  .اساسی با ژیل دلوز و فلیکس گاتاری مرتب  است، نه پل ریکور
 .متعلق به کواین است  "شبکه باورها"متعلق به هایدگر و 

 .اشبتباه اسبت "ایذهبن شیشبه"و  "اسبتعاره"، "ریبزوم"این گزینه در مورد اصطلاحات  :دلوز -هایدگر  -فوکو  -رورتی  -کواین ( ۴گزینه  •

 .متعلق به رورتی است، نه کواین، رورتی و فوکو به ترتیب  "ایذهن شیشه"متعلق به ریکور و   "استعاره"متعلق به دلوز و گاتاری،    "ریزوم"

 :تخصصیمطالب 

 .در فلسفه دلوز و گاتاری، ریزوم یک مدل برای فهم سازماندهی غیبر سلسبله مراتببی دانبش، فرهنبگ و واقعیبت اسبت   :(Rhizome) ریزوم •

تواند به هبر ای از اتصالات افقی است که در آن هر نقطه میهای مشخص هستند، ریزوم شبکهبرخلاف ساختارهای درختی که دارای ریشه و شاخه
ریزوم فاقد یک نقطه شروع یبا پایبان   .این مفهوم بر تکثر، جریان، عدم مرکزیت و امکان ایجاد اتصالات جدید تیکید دارد  .نقطه دیگری متصل شود

 .ثابت است و همواره در حال ترییر و تحول است

ریکور معتقد اسبت کبه اسبتعاره از  .در فلسفه پل ریکور، استعاره نه تنها یک آرایه ادبی بلکه یک فرایند معناساز است  :(Metaphor) استعاره •

او ببر نقبش  .کنبداللفظی و معنای استعاری یک واژه یا عبارت، امکان درک و بیان مفاهیم جدیبد را فبراهم میطریق ایجاد تنش بین معنای تحت
 .کندهای جدید از جهان تیکید میاستعاره در گسترش زبان و شناخت و همینین در ایجاد فهم

این اصطلاح در فلسفه رییارد رورتی به دیدگاهی اشاره دارد که ذهن را نه به عنوان یک آینه که واقعیبت    :(Glassy Mind) ایذهن شیشه •

رورتی با نقد دیبدگاه بازنمایانبه ذهبن،  .روندبیند که برای اهداف عملی به کار میها میای از باورها و زباندهد، بلکه به عنوان مجموعهرا بازتاب می
در اینجبا ببه ایبن  "ایشیشبه"اصبطلاح  .توانیم به یک واقعیت مستقل از زبان و باورهایمبان دسترسبی داشبته باشبیمکند که ما نمیاستدلال می

 .عینی نگاه کنیم  "واقعیت"ذهن یا به یک    "درون"توانیم مستقیما  به  معناست که ما نمی

دانبد کبه از هایبدگر دازایبن را موجبودی می .در فلسفه مارتین هایدگر، دازاین اصطلاحی است برای اشاره به هستی انسان   :(Dasein) دازاین •

-در-ببودن"شناختی خاصی است، از جمله  های هستیدازاین دارای ویژگی  .هستی خود آگاه است و همواره در حال پرسش از معنای هستی است
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